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يـاري يافـت، توجـه همـه         دانش سيرهچكيده:    لـمانان اهميـت بس نگاري به دليل آن كه بـراي مس
ص) كه خـود حاضـر و   ها را به خود جلب كرد. در اين ميان، صحابة رسول خدا( ها و شخصيت گروه

تـين گـروه و مرجعـي بودنـد كـه بـه عنـوان منبـع و مأخـذ           ناظر در حوادث دوران رسالت بودند نخس
هاي مربوط به اين دوره، مورد توجه قرار گرفتند. اما بديهي بود كه همة آنان در يـك   دريافت آگاهي

اـعي و فكـري    رتبه نبودند و برخي از آنان در اين زمينه برتري داشتند. با اين حال م سائل سياسـي، اجتم
اـلت    جامعة مسلمانان نيز در امر انتقال اين آگاهي اـر دوران رس ها به نسل بعدي مؤثر افتاد و موضوع اخب

اـبر  را با پيچيدگي اـري از چهـره    بـن  ها مواجه كرد. در اين ميان، شخصيت ج اـي مشـهور    عبـداالله انص ه
اـل در حـوادث     صحابه، در اين عرصه اهميت بسيار دارد. هم به لحا ظ صحابي بودن و هـم حضـور فع

اـص     دوران رسالت و هم دانش وسيع او در عرصة حديث، فقه، تفسير و سيرةنبوي و مهم تـر توجـة خ
اـم را يافـت. همـة ايـن     اـ و عـواملي    اهل بيت(ع) به وي، به دليل آن كه او توفيق درك محضر پنج ام ه

دانش نبوي از جايگاه ممتازي برخوردار شود هاي مختلف از جمله  ديگر سبب شده تا جابر در عرصه
اـه او را در دانـش       اـ جايگ و علاوه بر صحابه، بر بسياري از تابعين نيز تقدم يابد. اين مقاله بـرآن اسـت ت
اـمبر(ص) و اهـل بيـت(ع)          اـبر بـه عنـوان صـحابي پي سيرة نبوي تبيين نمايد و به اين نتيجه برسد كـه ج

  .نخستين سيره نگار بوده است

اـبعين، عايشـه،       عبداالله انصاري، سيره نبـوي  بن جابر كليدي: هايواژه اـن، صـحابه، ت يـره نويس ، س
 زبير بن ةعرو
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The Role of Djābir b. Abd Allah Ansāri as Shi’ite 
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Abstract: Companions of Prophet (Sahāba) as the closest persons to him were used as 

the most frequent references in compiling Sirā. So, political and social ups and downs of 

early Islamic period had a great effect on the transmission of Sirā narratives. Djābir b. Abd 

Allah Ansāri, as a close companion to the prophet and five Imāms, is an important 

character in Medinia society and as a great scholar in hadīth and fīqh, played a prominent 

role in compiling Sirā. This research analyzes his role as the first Sirā compiler in Islamic 

history. 
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  مقدمه
تاريخ نگاري مسلمانان با ثبت سيره يعني هر آنچه به پيامبر(ص) مربوط بوده به صورت حـديث  

ايد حديث آغاز شده است. از اين رو دانش سيره و حديث به هم گره خورده، بنابر تعريف مزبور ب
  را نه دانش مصطلح، بلكه صورت و ساختاري براي سيره دانست كه از هم تفكيك ناپذيرند. 

، شهر مدينه است كه بسـياري از حـوادث صـدر     بديهي است كه خاستگاه اين حركت علمي
اسلام را در خود جاي داده و كانون اجتماع بسياري از مسلمانان بود. تعيين افرادي كه به درستي در 

صر صحابه بازگو كنندة اخبار سيره (به صورت تدريس سيره) بودند بسي مشكل اسـت، امـا بـا    ع
توان حدس زد كه چه افرادي از  نويسان بعدي و تعيين راوي اصلي، مي بررسي سلسله روايات سيره

و  اند. به طور مثال در طبقة صحابه، عايشه صحابه و تابعين به اين امر توجه و اشتغال بيشتري داشته
توان گفت كه از اين دسته بودند. اما امتيـازاتي كـه جـابر     عباس را مي عبداالله انصاري و ابن بن جابر

ها است و از اين رو پيشگامي و نقش مؤثر جـابر   عباس فاقد آن دارد بدون شك عايشه و حتي ابن
  در ثبت سيره گويان و سيره نويسان محرز است. 

ره را چه بدانيم و در چه مقياسي آن را تعريف كنيم. اين موضوع بستگى دارد كه متخصص سي
آيا منظور از اين اصطلاح كسي است كه چند رواياتي در اين حوزه دارد يا آن كـه نـه تنهـا بايـد     

  بلكه كرسي تدريس سيره داشته و حتي سيره نويس هم باشد؟   اشتغال كامل به آن داشته باشد،
كسى به صرف نقل دو يا سه روايت، سـيره گـو   گويى منظور باشد ممكن است هر  اگر سيره

تلقى شود، اما به يقين، چنين افرادي مصداق تعريف عرفى و اصطلاحى سيره گو و به طريق اولـي  
نويسـى منظـور باشـد، در بعـد      گيرند. اگر اشتغال به بيان سيره نبوي و سـيره  نويس قرار نمى سيره

ز روايات اشتغال داشته و در اين زمينـه از آن  تاريخ شفاهي بايد كسى باشد كه به نقل اين بخش ا
مقدار شهرت برخوردار باشد كه مورد توجه نسل بعدى براى اخذ روايـات سـيره قـرار گرفتـه     
باشد. اين امر از تعداد روايات منقول اشخاص در كتب سيره و يا تصريح مورخان به اين امر قابل 

 تشخيص است.  
حـداقل، كسـاني را شـامل     - ف نظر از بقا و يا فناي آثارصر - از بعد تدوين و سيره نويسي نيز 

تـه و منبـع    شود كه گزارش مي هاي قابل توجهي از حوادث صدر اسلام اعم از مكى و يا مدنى نوش
هاي هر دانشـى را بـا    سيره نويسان بعدى قرار گرفته باشند. بديهي است بايد توجه داشت كه دوره

 ن يكسان مقايسه كرد. توا توجه به سير تكوين و تطور آن نمى
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عقبـه و برخـي    بن زبير و يا موسي بنةبنابراين، آيا آن گونه كه در كتب تراجم و فهرست، عرو
اند به حقيقـت   اين دانش معرفي كرده »پيشگام«افراد ديگر را در عرصة دانش سيرة نبوي به عنوان 

دهد؟ توجه  بي را نشان ميهاي متون سيرة نبوي چنين مطل ها و گزارش نيز چنين است و آيا بررسي
هـاي بعـد در دانـش     داشته باشيم كه بحث بر سر ناديده انگاشتن تلاش كساني نيست كه در دوره

تـن    گام - اي با هر انگيزه - سيرة نبوي  هاي بلند و موثري برداشتند، بلكه بحث بر سر ناديـده انگاش
بي در اختيار آنان نبـود تـا   زحمات پيشينيان و كساني است كه حتي فضاي سياسي و اجتماعي مناس

آن گونه كه سزاوار بود دانش خود را به نسل هاي بعدي انتقال دهند. در اين مقاله پـس از معرفـي   
يـرة نبـوي و مقايسـة او بـا         كوتاهي در بارة شخصيت جابر، به نقـش و جايگـاه وي در دانـش س

  نگاران تا نزديك به نيمه سدة دوم پرداخته خواهد شد. سيره

  برجا شخصيت
 16تولد او را سال  1عمروانصاري، از تيرة بنوسلمه از قبيلة خزرج است. بن عبداالله بن ابوعبداالله، جابر
 4او در حالي كه بسيار كوچك بود 3اند. سال نوشته 18و سن او را در حادثة بدر  2قبل از هجرت

حضـور   6عقبـه و يـا هـر دو    5از جمله هفتاد نفرى است كه به همراه پدرش در پيمان عقبـه دوم 
جابر به دليل اين كه پدرش او را براى سرپرستى بر نه خواهرش گماشـت، نتوانسـت در   داشت. 

اما بسياري از مورخـان كهـن و متـأخر حضـور او را در احـد تأييـد        7بدر و احد شركت كند.
                                                 

 ؛438 ص البيـان،  دار مكتبـه : كويـت  ،1ج الجكنـي،  الامـين  مـد مح تحقيـق  ،الصـحابه  معجم ،)1421( بغوى محمد بن عبداالله   1
 الكتـب  دار: بيروت ،1ج ديگران، و عبدالموجود احمد عادل تحقيق ،الصحابه فةمعر في اسدالغابه ،)1415( اثير بن محمد بن علي

 .492ص العلميه،
  .104 ص للملايين، العلم  دار بيروت: ،2ج ،الاعلام ،)ق1410( زركلى الدين  خير   2
 بيـروت:  ،3ج الاسـد،  حسـين  و الارنـؤوط  شـعيب  تحقيـق  ، النـبلاء  اعلام سير ،)ق1413(احمد ذهبى بن محمد الدين شمس   3

 .191 ص الرساله، سسةمؤ
 ؛182 ص  تيميـه،  ابـن  مكتبـه  قـاهره:   ،2ج السلفي، عبدالمجيد حمدي تحقيق ،الكبير المعجم ،]تا بي[ طبرانى احمد بن سليمان    4

  .219 ص الفكر، دار بيروت: ،11ج شيري، علي تحقيق دمشق، ینةمد تاريخ ،)1415(الحسن بن يعل عساكر، ابن
 ،)ق1419( ابـونعيم  عبداالله بن احمد ؛307 ص المعارف، دار : قاهره عكاشه، ثروت ، تحقيقالمعارفتا]،  قتيبه[بي بن مسلم بن عبداالله   5

 ،)1415( عبـدالبر  عبداالله ابـن  بن يوسف ؛529 ص للنشر، الوطن دار ض:ريا ،2ج العزازي، يوسف بن عادل تحقيق ،الصحابه فةمعر
  .293 ص العلميه، الكتب دار بيروت: ،2ج ديگران، و عبدالموجود احمد عادل تحقيق ،الاصحاب فةمعر في الاستيعاب

  .30 ص الوفاء دار جا]: [بي ابراهيم، علي مرزوق تحقيق ،مشاهير ،)ق1411( حبان بن محمد    6
 دارالفكـر،  بيروت: زكار، سهيل تحقيق ،خليفه تاريخ ،)ق1414( خياط بن خلیفة: ك.ر باره، اين در جابر خود نظر از اطلاع يبرا   7

 ،)ق1415( حجـر  بـن  علي بن احمد ؛492 ص ،1همان، ج ،)ق1415( اثير ابن ؛293 ص ،2همان، ج ،)ق1415( عبدالبر ابن ؛42ص
  .546ص العلميه، الكتب دار بيروت: ،1ج ديگران، و عبدالموجود حمدا عادل تحقيقالصحابه،  تمييز في بةالاصا
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عمش به نقل از واقدى، چنين مطلبى را توهمى از سوى راويان عراقى چون ا 2سعد ولي ابن 1اند، كرده
  3اند. مي داند. با اين حال جابر را در شمار اصحاب بدرى شركت كننده در جنگ صفين نام برده

تـه اسـت. رسـول خـدا     جابر در بسياري از غزوات و سريه (ص) در يكـى از   ها شركت فعال داش
اـر طلـب آمـرزش كـرد.       نـج ب  4غزوات (ظاهراً مريسيع) شتر جابر را خريد و براى جابر بيسـت و پ

(ص) و امتناع برخى از اصحاب از جمله عمر و  ت كاغذ و قلم در آخرين لحظات عمر پيامبردرخواس
اـلت گـزارش شـده اسـت.      اـت    5كلام بد او، آخرين مشاهدة جابر از حوادث عصـر رس پـس از وف

نيز از منظر افكار اماميه، او  7قدامه ابن 6(ع) بود.  پيامبر(ص) و داستان سقيفه، وي در كنار اميرالمؤمينن
(ع)   را در شمار سلمان و مقداد و ابوذر و عمار قرار داده كه پس از پيامبر(ص) مرتد نشده و بـه علـى  

اـل   8كرد. )يعني بنوسلمه  خود قوم القاعده، على( عريف را او معتقد بودند. عمر در جنگ يرموك (س
   11. اند هدمشق و مصر نيز حضور داشت و مصريان حدود ده حديث از او نقل كرد 10قادسيه، 9)،15

                                                 
 ؛207 ص الفكــر، دار بيــروت: ،2ج خــان، عبدالمعيــد محمــد تحقيــق ،الكبيــر التــاريخ ،]تــا بــي[اســماعيل بخــارى بــن محمــد   1

؛ 69 ص لدرايـه، ا دار جـا]،  [بـي  ،4ج جـوابره،  احمـد  فيصـل  باسـم  تحقيـق  ،المثـانى  و الآحـاد ) ق1411( عاصـم  ابى ابن عمرو
 ،)ق1421(بغـوى  ؛30 ص الوفـاء،  دار جـا]،  [بي ابراهيم، علي مرزوق تحقيق ،الامصار علماء مشاهير ،)ق1411(حبان ابن محمد

 ،3ج المرعشـلي،  يوسـف  تحقيق ،الصحيحين علي المستدرك ،)ق1406(حاكم عبداالله بن محمد ؛440- 439 صص ،1همان، ج
 جواد تحقيق ،الرجال ،)ق1415( طوسى حسن بن محمد ؛530ص ،2همان، ج ،)ق1419( ابونعيم ؛565 ص المعرفه، دار بيروت:

 الثقافـه،  دار: قـم  البعثـه،  مؤسسـه  تحقيـق  الامـالى،  ،)ق1414( طوسـى  حسن بن محمد ؛ 31 ص المدرسين، معةجا: قم القيومي،
  .493 ص ،1همان، ج ،)ق1415(اثير ابن ؛214ص ،11همان، ج ،)ق1415( عساكر ابن ؛500ص

  دارالنفـائس،  :بيـروت  ،12ج عبـاس،  عبـدالبر  و جى قلعه رواس محمد تحقيق النبوه، دلائل ،)ق1406( نعيم ابو عبداالله بن احمد  2
  .565 ص ،3همان، ج ،)ق1406(نيشابوري حاكم ؛530 ص

  .363ربى، ص الع الكتاب دار بيروت: ،9ج الغدير، ،)ق1397( امينى الحسين عبد ؛493 ص ،1همان، ج ،)ق1415(اثير ابن   3
 سليمان الغفار  عبد تحقيق ،الكبرى السنن ،)ق1411( شعيب نسائى بن احمد ؛565 ص ،3همان، ج ،)ق1406(نيشابوري حاكم   4

 ،الترمـذى  سـنن  ،)ق1403( ترمـذى  عيسـى  بـن  محمـد  ؛69ص العلميه، الكتب دار بيروت: ،5ج كسروى، حسن سيد و بندارى
 .354 ص الفكر، دار وت:بير ،5ج اللطيف، عبد الوهاب عبد تحقيق

  .522- 521 صص ، الكتاب دار مؤسسه: قم الانصاري، تحقيق ،اليقين ،)ق1413( طاووس بن   موسي بن علي   5
 ؛182ص البيـت،  آل مؤسسـه : قـم  ،1ج رجـائي،  مهـدي  سـيد  تحقيق ،الرجال فةمعر اختيار ،)ق1404( طوسى حسن بن محمد   6

 .94 ص الرضي، منشورات: قم العلوم، بحر صادق محمد تحقيق ،الاقوال صةخلا ،)ق1402( حلى يوسف بن حسن
  .127- 126 صص العربي، الكتاب دار بيروت: ،5ج ، العلماء من عةجما تحقيق ،المغني ،]تا بي[ مقدسي قدامه عبداالله بن   7
ميان آنان مي پـردازد و   عريف كه جمع آن عرفاء است به كسي گويند كه به تدبير امور قوم و قبيله خود مانند تقسيم اموال   8

، الطبقـات الكبـري  ق)، 1410سـعد (  بـن  منصبي پايين تر از رئيس قبيله بوده است. مانند منصب نقيب و نقابت. ر.ك: محمد
، تـاريخ الطبـري  ق)، 1387؛ محمد بن جعفر طبري (152بيروت: دار الكتب العلميه، ص  ،6ج  ، تحقيق محمد عبدالقادر عطاء

، تحقيق طاهر احمد الزاوي و محمود محمـد  النهايه في غريب الحديثش افست)، 1364( اثير بن حمدم بن ؛ مبارك49 ، ص4ج
 .   154، ص 9؛ شرح نهج البلاغه، همان، ج218ص  قم: مؤسسه اسماعيليان، ،3ج الطناحي،

  .174- 158 صص علميه،ال الكتب بيروت:دار ،1ج عبدالرحمن، عبداللطيف تحقيق ،الشام فتوح ،)ق1417( عمر واقدى بن محمد   9
  .308 ص العربي، التراث احياء دار بيروت: ،2ج عبدالباقي، فؤاد محمد تحقيق الكبرى، نةالمدو ،)ق1407( انس بن مالك 10
 جـلال  ؛458 ص الفكر، دار بيروت: الحجيري، محمد تحقيق ،اخبارها و مصر فتوح ،)ق1416(عبدالحكم  عبداالله ابن بن عبدالرحمن 11

 .144 ص العلميه، الكتب دار بيروت: منصور، خليل تحقيق ، القاهره و مصر اخبار في المحاضره حسن ،)ق1418( الدين سيوطى
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 )السلام(عليهم  بيت اهل و جابر

يـن   (ع)، امام حسن (ص)، اميرالمؤمنين او را در شمار اصحاب پيامبر 1شيخ طوسى (ع)،  (ع)، امـام حس
جـابر را   2(ع) نام برده و اين موضوع گوياى تشيع امامى او است. مسعودى (ع) و امام باقر امام سجاد

روايات زيادى در مدح جابر آورده كه نشان از  3اند. كشىّ ه(ع) نام برد در فهرست شيعيان اهل بيت
(ع)   بيـت  (ص) و اهـل  آيد كه جابر مانند سلمان با رسول خدا جايگاه رفيع او دارد. از اخبار بر مى

(ع) شـمرده و   مراوده بسيار نزديك داشته است به طورى كه رسول خـدا(ص) او را از اهـل بيـت   
(ص) او را همـراه خـود بـه خانـة حضـرت       پيامبر 4ر داده است.ميزان دوستى و دشمنى با خدا قرا

جابر راوى صحيفه فاطمى است كه در آن به اسامى امامان شيعه تصريح شده  5برد.  (س) مى  فاطمه
(ص) وعده ديدار جـابر   همچنين منشأ روايت مشهورى كه پيامبر 6معروف است.» خبر لوح«و به 

(ص) اسامى امامـان معصـوم را بـراى     مانى بوده كه رسول خدا(ع) داده، در حقيقت ز را با امام باقر
روايات متعددى كه از او در بارة امامان معصوم و اين كه از نسل فاطمـه   7برده است.  جابر نام مى

او در  8هاى روايات جابر گشته است. زهرا(س) خواهند بود به ويژه موضوع مهدويت از مشخصه
ك از امامان معصوم را از پيـامبر(ص) روايـت كـرده    هاى مخصوص هر ي روايت ديگرى ويژگى

يـد تـا ايـن كـه      حتى بنا بر نقل خود جابر در باره خلافت، ده بار از رسول خـدا  9است. (ص) پرس
                                                 

  . 111 ،85 ،72 ،66 ،37 ،12 صص المدرسين، معةجا: قم القيومي، جواد تحقيق ،الرجال ،)ق1415( حسن طوسي بن محمد   1
  .198ص الصاوي، دار قاهره: الصاوي، اسماعيل عبداالله حقيقت ،الاشراف و التنبيه ،]تا بي[ الحسين مسعودي بن علي   2
  .205 ص ،1همان، ج ،)ق1404(طوسى   3
- 222صـص  المفيـد،  الشيخ لفیةلأ العالمى المؤتمر: قم غفارى، اكبر على تحقيق ،الإختصاص ،)ق1413مفيد( محمد بن محمد   4

 .347 ص الوفاء، سسةمو بيروت: ،22ج ،الانوار بحار ،)ق1403( مجلسى باقر محمد ؛223
 . 529- 528 صص الاسلاميه، الكتب دار: تهران ،5 ج غفارى، اكبر على تحقيق ،الكافى ،)ش1363( كليني يعقوب بن محمد   5
: قـم  عفـارى،  اكبر على تصحيح ،الدين كمال ،]تا بي[صدوق على بن محمد  ؛ 532 و 527 صص ،1ج الكافى، ،)ش1363( كليني   6

 المـؤتمر : قـم   ،2ج البيت، آل مؤسسة تحقيق ،الإرشاد ،)ق1413( مفيد محمد بن محمد ؛308 ، ص 28 باب المدرسين، عةجما
 احمد على شيخ و الطهرانى االله  عباد تحقيق ،الغيبه ،)ق1411( طوسى حسن بن محمد ؛346 ص المفيد، الشيخ لألفية العالمى
 .178 و 139صص ،میةالاسلا المعارف سسةمؤ: قم الناصح،

 ص المهـدي،  الامام سةمدر: قم ،التبصره و الامامه ،]تا بي[ قمى بابويه بن علي  ؛527 ص ،1همان، ج ،)ش1363(  لينيك: بنگريد   7
 .70ص الصدوق، مکتبة: تهران ،الغیبة ،]تا بي[ ابراهيم بن محمد نعمانى، ؛253 ص ،3ج ،]تا بي[ صدوق ؛103

 ،]تـا  بـي [جوهرى عبيداالله بن احمد ؛82 ص المهدي، الامام سسةمؤ: مق ،النوادر ،)ق1408( قمي محمد اشعرى بن احمد: بنگريد   8
 أئـة م ،)ق1407( قمـى  شـاذان  بن احمد بن محمد ؛9 ص الطباطبائي، مکتبة: قم ،عشر الاثني الائمه علي النص في الاثر مقتضب
 ؛ 234، ص6ج ،رشـاد الا مفيـد،  ؛25المهـدى،ص  الامـام  سسـة مـؤ : قـم  الابطحـى،  الموحد مرتضى بن باقر محمد تحقيق ،منقبة
  .495همان، ص ،)ق1411(طاووس ابن ؛178ص ،الغيبه ،)ق1411(طوسى

 مکتبـة  نجـف:  ،1ج الاشـرف،  النجـف  ةاسـاتذ  من لجنة تحقيق ،طالب أبى آل مناقب ،)ق1376( آشوب شهر نب على بن محمد   9
  .251 الحيدريه،
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(ص) آنـان را   و در پاسخ به سؤال جابر در بارة تعداد امامـان، رسـول خـدا    1(ع) را معرفى نمود على
مصاحبت او پس از رسـول   2تشبيه و بيان فرمود. دوازده تن همانند دوازده چشمه حضرت موسى

ترين اصحاب امامان شيعه نموده كه طبعـاً يكـى از     (ص) با شش معصوم، جابر را از برجسته خدا
 هاى زياد و خاص علمى او بوده است. علل مهم اندوخته

ز جابر را از معتقدين به خلافت بلافصل على(ع)، و از انصار بيعت كننده با آن حضرت پـس ا 
در  7و نهروان 6صفين 5هاى جمل، او در جنگ 4. اند و از اصفياء و شرطة الخميس برشمرده 3سقيفه

مناقبى كه او نقل  8(ع) وارد شده. (ع) حضور داشت. از جابر روايات زيادى در فضائل على كنار على
ثابـت   كرده از ديدگاه يك سنى حتى اعتدالى، گرايش شيعى از نـوع افراطـى را بـراى گوينـده آن    

كند. نماية كلي اين فضايل، پيرامون ولايت امامان شيعه و حتـي مهـدويت و جايگـاه و مقـام       مى
   9خاص آنان است كه هيچ كس در ميان مسلمانان تا روز قيامت به رتبه ومنزلت آنان نمي رسد.

نـى كـه داشـت از ايـن كـه در برابـر            عشق او به اهل بيت (ع) چنان بود كـه بـا كهولـت س
(ع) بياندازد ابايى نداشت   الك و بزرگان قريش و انصار، خود را به خاك پاى امام حسينم بن انس

                                                 
 الشـيخ  لفیـة لأ العـالمى  المـؤتمر : قم ولى، استاد حسين و غفارى اكبر على تحقيق ،الامالى ،)ق1413محمد مفيد ( بن محمد   1

  .190ص دارالثقافه،: قم البعثه، سسةمؤ تحقيق ،الامالى ،)ق1414( طوسى حسن بن محمد ؛168 ص المفيد،
 الكتـاب  دار مؤسسه: قم الانصاري، تحقيق ،اليقين كتاب اخبار من زاد ما لاسرار التحصين ،)ق1413( طاووس بن موسي بن علي   2

 .245همان، ص ،)1413( همو ؛570 ص الجزائري،
  .182 ص ،1همان، ج ،)ق1404( طوسى   3
 ؛105ص المفيـد،  الشـيخ  لفیـة لأ العـالمى  المـؤتمر : قـم  شريفى، مير على سيد تحقيق ،الجمل)، 1413( مفيد محمد بن محمد   4

 العربيـه،  الكتب احياء دار بيروت: ،20ج اهيم،ابر ابوالفضل محمد تحقيق البلاغه، نهج شرح ،)1378(الحديد ابى ابن الحميد عبد
  .221 ص

 الاسـلامى،  النشر مؤسسة: قم غفارى، اكبر على تحقيق ،الرسول آل عن العقول تحف ،)ق1404شعبه حرانى( ابن على بن حسن   5
 .188- 186 صص

  .293 ص ،2همان، ج ،)ق1415(عبدالبر ابن   6
 ؛232 ص المدرسـين،  عـة جمـا : قـم  ،1ج غفـارى،  اكبـر  علـى  تحقيـق  ،قيـه الف يحضره لا من ،)ق1404( صدوق على بن محمد   7

  .355 ص  اسماعيليان، مؤسسه: قم ،1ج الرجائي، مهدي سيد تحقيق ،الاحكام نهايه ،)ق1410( حلى يوسف بن حسن
 .321 - 168صص: قم حوزة علميه اسلامي تبليغات دفتر: قم ،مسنده و حياته انصاري عبداالله بن جابر ،)1378( حسين واثقى: ك.ر   8
 مناقـب  ،)ق1412( كـوفى  سـليمان  بـن  محمـد  ؛25همـان، ص  ،)ق 1407(قمـى  شـاذان  بـن  احمـد  بـن  محمـد : ك.ر نمونه براي   9

علـي   بـن  محمـد  ؛475 ،359 ،211صص ،میةالاسلا فةالثقا مجمع: قم ،1ج المحمودى، باقر محمد تحقيق ،)ع(  اميرالمؤمنين
 الاخبـار  شرح ،)ق1412(مصري نعمان ؛ قاضى149 ص البعثه، سسةمؤ: قم لبعثه،ا سسةمؤ تحقيق الامالى، ،)ق1417(صدوق

 ،)1414( طوسـى  ؛422 ص  الاسـلامى،  النشر سسةمؤ: قم ،1ج جلالي، حسيني محمد سيد تحقيق ،الاطهار الائمةفضائل في
 القيـومى  جـواد  قيـق تح ،المرتضـى  لشیعة المصطفى ةبشار ،)ق1420( طبرى الدين عماد على بن محمد ؛282 ،79همان، صص
 البـانى،  ناصرالدين محمد تحقيق ،السنة كتاب ،)ق 1413عاصم( ابى ابن عمرو ؛44 ص الاتسلامى، النشر مؤسسة: قم الاصفهانى،

 .590 ص الاسلامى، المكتب بيروت:
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(ع)  سيدالشهداء 1(ع) روايت كرد.  (ع) و امام حسين  و چون اعتراض به او شد، از مناقب امام حسن
(ص) از آنان خواسـت چنانچـه بـه     در روز عاشورا پس از بيان جايگاه خود نسبت به رسول خدا

 4و طوسـى،  3شيخ مفيـد  2عبداالله انصارى بپرسند. بن و اطمينان ندارند از اصحابى چون جابرسخنان ا
(ع) نام برده و متني كـه بـه عنـوان زيارتنامـة او نقـل شـده         جابر را نخستين زائر قبر امام حسين

و  5(ع) وثاقت  معرفت و اعتقاد عميق او را نسبت به اهل بيت نشان داده است. در روايتى، امام باقر
و از  7(ع) جابر را از خواص اهل بيت(ع)  امام صادق 6شفاعت جابر را تأييد و ضمانت كرده است.

(ع) بر اعتقاد   جملة هفت نفرى شمرده كه به آية مودت وفا كردند كه پس از شهادت امام حسين
 9ست.(ع)، دوستى كسانى چون جابر را واجب شمرده ا  همچنين امام صادق 8بيت باقى ماند. به اهل

(ص) چون ابوسعيد خدرى در خانة خـود پنهـان شـده     در واقعة حرهّ كه برخى از اصحاب پيامبر
هاى مدينه به راه افتاد و با بيان روايـت پيـامبر(ص)     بودند، جابر به همراه پسرش محمد در كوچه

زخمـى  كه هركس مردم مدينه را بترساند مرا ترسانده، امويان را مـورد مؤاخـذه قـرار داد. او را    
يـن  10كردند و خواستند بكشند، اما مروان نگذاشت. تـين     پس از شهادت امام حس (ع) جـابر نخس

يـن   كس از اصحاب امام سجاد (ع) بود و در نماز به امام اقتدا مي كرد و به دعاهاى آن حضرت آم
ر (ص) به آن حضرت از اخبار مشهو (ع) و ابلاغ سلام رسول خدا  ديدار او با امام باقر 11گفت. مى

تـه صـدا    (ص) مى (ع) روايت شده است كه جابر در مسجد النبى است. از امام صادق نشست و پيوس
گـو   زد: اى باقر (شكافنده) علم! اى باقر علم! مردم مدينـه او را بـه دليـل كهولـت سـن، هـذيان       مى
نـدى  (ع) به من وعده ديدار فرز گويم، بلكه رسول خدا گفت: من هذيان نمى خواندند، ولى او مى مى

                                                 
  .501- 500همان، صص ،)1414(طوسى   1
 .97 ص ،1همان، ج ،)ق1413(نعمان بن محمد مفيد،   2
  .46 ص المفيد، دار بيروت: نجف، مهدى تحقيق ،الشيعه مسار ،)ق1414( مفيد نعمان بن  محمد بن محمد   3
  .787ص الشيعه، فقه سسةمؤ بيروت: ،المتهجد مصباح ، ق)1411(حسن طوسى بن محمد   4
  .114 ص  ،7همان، ج ،)ش1363( كليني   5
 .516 ص مى،الاسلا النشر سسةمؤ: قم ،2ج ،الرجال قاموس ،)ق1415( تقى شوشترى محمد   6

  .62ص ،الاختصاص ، )1413( مفيد ؛469 ص ،1 همان، ج ،)ش1363( كليني   7
 .63ص ،اختصاص مفيد، ؛38 ص مهر،: قم التراث، لاحياء البيت آل مؤسسه تحقيق ،الاسناد قرب ،)ق1413( عبداالله بغدادى حميرى   8
  .610 – 603 صص المدرسين، عةماج: قم غفارى، اكبر على تحقيق ،الخصال ،]تا بي[ صدوق على بن محمد   9

  ؛236ص رضـى،  شـريف  منشـورات : قـم  ،1ج شـيرى،  علـى  تحقيـق  ،السياسـه  و مةالاما ،)ق1413( مسلم بن عبداالله قتيبه ابن 10
 .392- 391 صص ، 3ج المثانى، و الآحاد ،)1411(عاصم ابى ابن

 جـواد  تحقيـق  ،الاعمـال  اقبـال  ،)ق1414( سطاوو بن موسى بن على ؛144 ، دعاى 309 ص ،)ق1411(السجاديه صحيفة: ك.ر 11
  .789- 488 صص ،اقبال طاووس، الاسلامى؛ ابن الاعلام مكتب: قم الاصفهانى، القيومى
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بر اساس اين روايات پس از  1(ص) است. (ع) را داده كه نام و شمائل او چون رسول خدا از اهل بيت
نمـود و ايـن امـر موجـب تعجـب و       رفت و كسب علم مى (ع) مى ، جابر به خانه امام باقر اين ماجرا

پس از شـهادت  بيند.  (ص) از اين بچه آموزش مى گفتند: صحابى پيامبر اعتراض مردم مدينه شده و مى
رفت و براى اين كـه روايـت آن حضـرت     (ع) به احترام جابر به خانه او مى (ع)، امام باقر امام سجاد

   2داد. (ص) نقل كند به روايت از جابر استناد مى خواست از رسول خدا مقبول بيفتد هر آنچه مى
 علمى جابر  جايگاه

يـر، تـاريخ و     ا در زمينهجامعيت علمى او ر ،روايات مختلف وى در علوم گوناگون هاى فقـه، تفس
از فتـوا دهنـدگان زمـان    او را  5ذهبى و 4حزمو ابن 3دهد. جابر را از فقهاى صحابه كلام نشان مى

نيـز  همچنين ذهبى براى او كتاب كـوچكى   6مشهور است.جابر  ة. صحيفندا خود در مدينه دانسته
   7 نام برده است. مناسك حجدر باب 

است كه فقهاى شيعه و سنى به احاديث و آراء فقهـى او توجـه و عنايـت    هايى  وى از شخصيت
اند. او را از طبقة نخست مفسران از اصحاب  ها استناد كرده كامل داشته و در منابع فقهى به وفور بدان

علامه طباطبائى او را  8اند كه اهل سنت، كتاب تفسيرى ناتمامى از جابر دارند. (ص) نام برده رسول االله
سيد محسن  9اند معرفى كرده است. (ص) به تفسير اشتغال داشته اى كه پس از رحلت پيامبر صحابهاز 

و  مسندجابر از مشايخ ابوحمزه ثمالى در دو كتاب  10امين نيز او را از مفسران بزرگ نام برده است.
تفسيرى  شاهدى بر چنين جايگاهي براي او است. از جمله روايات 11او است. آراء تفسيرى او تفسير

                                                 
  .62ص ،الاختصاص ،)1413( مفيد ؛470 – 469 صص ،1 همان، ج ،)ش1363( كليني   1
 .220ص ،1 همان، ج ،)1404(طوسى ؛470- 469 صص ،1 همان، ج ،)ش1363( كليني   2
  .455 ص الاوقاف، ةوزار مراكش: ،1ج البزار، احمد تحقيق ،التجريح و التعديل ،]تا بي[ خلف باجى بن سليمان   3
  .46 ص ،العلمیة الكتب  دار بيروت: حسن، كسروى سيد تحقيق التابعين، و بةالصحا من الفتيا اصحاب ،)1415( حزم بن احمد بن على   4
  .190ص ،3همان، ج ،)1413(ذهبي   5
  .نوشتار ادامه: ك.ر   6
  .43 ص العلميه، الكتب دار بيروت:  ،1ج عميرات، زكريا شيخ تحقيق ،الحفاظ ةتذكر،  ]تا بي[ احمد ذهبي بن محمد الدين شمس   7
  .76- 75همان، صص ،)ش1378( حسين واثقى   8
  .138 ص ،)ره(خميني امام مؤسسة و دانشگاه و حوزه پژوهشگاه: قم ، قرآن تفسير تاريخ ،)1387(بابايي اكبر علي: ك.ر   9

  .46 ص  التعارف، دار بيروت: ،4ج الشيعه، أعيان ،)ق1403( سيد محسن امين 10
 العلميه، الكتب دار بيروت: ،1ج عبدالفتاح، فتحي عبدالفتاح ،المصريين تاريخ ،)ق1421(يونس بن عبدالرحمان: ك.ر نمونه براى 11

 الحديثـه،  الفـاروق  قـاهره:  ،2ج هلـل،  فتحـى  بـن  صلاح تحقيق الكبير، يخالتار ،)ق1424( خيثمه ابى ابن احمد ابوبكر ؛159 ص
- 74 صـص   ،6همـان، ج  بخاري، ؛171- 170صص بيروت:  ،5ج ،البخاري صحيح ،)ق1401(بخارى اسماعيل بن محمد ؛147 ص
 ؛67ص الجيــل، دار بيــروت: نصــار، حســن محمــود محمــد محمــود تحقيــق ،الاوائــل ،)ق1411( عاصــم ابــى بــن عمــرو  ؛75

  .276ص ،2همان، ج ،)ق1376(شهرآشوب ابن ؛138ص الحيدريه، مکتبة نجف: ،الفضايل ،)1381( قمى جبرئيل بن شاذان
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اـ اسـت   او داستان مباهله و تفسير جابر بر اين كه آية مباهله در حق پنج تـن آل  و نيـز رد تفكـر    1عب
  2ها است. و بيان شأن نزول آنقرآن منكرين شفاعت با تفسير صحيح آيات 

نـن نبـوى برشـمرده    ترين احاديث رسول خدا  جابر را يكى از پرگوينده  3. انـد  (ص) و حافظ س
نـد او در     4اند. حديث شماره كرده 1540ا احاديث او ر نـود   صـحيح بخـارى  شـمار احاديـث مس

و  7خود بيش از صد صـفحه  مسندحنبل در  بن احمد 6حديث است. 184 صحيح مسلمو  5حديث
. موقعيت  اند ) خود را به روايات جابر اختصاص داده25و  24(ج  جامع المسانيدكثير دو جلد از  ابن

ش ا اند كه همانند آن دو، گروه زيادى از شاگردان عمر چنان گفته بن س و عبدااللهعبا علمى او را با ابن
بسيارى از بزرگان تـابعين، ماننـد     9(ع)،  به جز امام باقر 8كردند. هميشه دور او بوده و حركت مى

و رباح، مجاهد، شعبى و حسن بصرى نيز از ا ابى بن زبير مكى، عطاء  مسيب، ابو بن زبير، سعيد بن ةعرو
   11. اند علماى شيعه با عبارات مختلف در توثيق و جلالت او نيز سخن گفته 10. اند روايت كرده
 وفات جابر

، 76، 74، 73، 68سالگى در مدينه و در سال  97و  94يا  85يا  74نگاران گويند او در سن  صحابه
» سبعين«تصحيف  اند و را سال وفات او دانسته 78ولى مشهور،   12درگذشت، 99و يا  79، 78، 77

                                                 
: قم ،الطوائف فةمعر فى الطرائف ،)ق1399( طاووس بن موسى بن على ؛354- 353همان، صص ،)ق1406( نعيم ابوعبداالله  بن احمد   1

  .46 ص انتشارات خيام،
 . 390همان، ص ،)ق1413( عاصم ابى ابن: ك.ر نيز و 169- 168صص ،24همان، ج ،]تا بي[كثير ابن   2
 الـــدين شـــمس ذهبـــى، ؛493 ص ،1همـــان، ج ،)ق1415( اثيـــر ابـــن ؛ 293 ص ،2همـــان، ج ،)ق1415(عبـــدالبر ابـــن   3

 .43ص العلميه، الكتب دار: بيروت ،1ج عميرات، زكريا شيخ تحقيق ،الحفاظ ةتذكر ،]تا بي[احمد بن محمد

 ؛ 41ص العلميــه، الكتــب دار: بيــروت حســن، كســروي ســيد تحقيــق ،الصــحابه اســماء ،)ق1412(حــزم بــن احمــد بــن علــي   4
 .636 ص الآداب، مکتبة قاهره: ،الاثر اهل فهوم تلقيح ،]تا بي[ جوزى بن عبدالرحمن

  .475 ص العربى، التراث احياء دار بيروت: ،البارى فتح مةمقد ،)ق1408( حجر بن على بن احمد   5
 . 194ص ،3همان، ج ،)ق1413( ذهبي   6
 .400- 292 صص صادر، دار: بيروت ،3ج ،المسند تا]، حنبل[بي بن احمد   7
 .530 ص  ،2همان، ج  ،)ق1409( ابونعيم   8
  .110همان، ص ،)ق1413( حميرى ؛ 38 و 20 صص ،2همان، ج ،)ق1424( خيثمه ابى ابن: ك.ر نمونه براى   9

 تحقيق ،الرجال اسماء في الكمال تهذيب) ق1414( مزىّ يوسف ابوالحجاج ؛ 533- 531 ص ص ،2مان، جه  ،)ق1409( ابونعيم 10
 ،3همـان، ج  ،)ق1413( ذهبـى  ؛ 493 ص ،1همان، ج ،)ق1415( اثير ابن ؛ 448- 444صص  الفكر، دار بيروت:  ،4ج ذكار، سهيل
 .88- 81 صص  ،)ش1378(حسين واثقى،: بنگريد را جابر راويان فهرست. 190- 189 صص

 الـدين  محيـى  تحقيق ،الرجال علم فى المقال تنقيح ،)1424( عبداالله مامقاني ؛ 34ص الاقوال، صةخلا ،)1402(حلي: بنگريد 11
 .200ص البيت، آل مؤسسة: قم ،1ج مامقانى،

 ،)ق1411( حبـان  بـن ا ؛ 328و 316 صـص  العربى، الكتب احياء دار عامر، المنعم عبد تحقيق ،الطوال الاخبارم)، 1960( دينورى 12
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اند  او را آخرين صحابى دانسته 1و خلط سال وفات و سن، از عوامل اين اختلاف است.» تسعين«به 
اين مطلب را رد كرده و آخرين فرد را  5عاصم ابى و ابن 4قتيبه ابن 3بغوى، 2كه در مدينه از دنيا رفت.

اصحاب عقبه او را آخرين صحابى در  نيز به اعتبار 7و ذهبى 6اند. ابونعيم ساعدى دانسته سعد بن سهل
و قبر جـابر   8نگاران، در مكه و قبا نيز نقل شده اند. مرگ او بر خلاف غالب صحابه مدينه دانسته

اين  9. اند سلمه دفن كرده  اند كه او را در قبرستان بنو اند، اما فرزندان جابر خبر داده را در بقيع گفته
 10فضايلى است.قبرستان واقع در غرب مدينه و داراى 

   نبوي سيرةجابر در دانش  جايگاه
يـر و علـوم قـرآن و كـلام و       چنان كه دانسته شد جابر افزون بر تخصص در علوم مختلف فقـه، تفس
اـن از تـدريس و     اـ نش حديث، روايات بسيار زيادي در سيره و مغازى رسول اللَّه(ص) دارد كه نه تنه

تـه تخصص جابر در اين زمينه دارد، بلكه به احتم اـب    ال قريب به يقين بايد وى داراى نوش اـيى در ب ه
اـم      11عقيـل  ابـن سيرة نبوى بوده باشد كه در ادامه دلايل اين مطلب خواهد آمد.  گويـد: بـه همـراه ام

اـ مـى   رفتيم و از اخبار رسول خدا (ع) نزد جابر مى باقر نـيديم   شـديم و هـر آنچـه را مـى     (ص) جوي ش
ره نويسان مانند واقدي نيز گوياي تدريس او است. بـراي نمونـه   دقت در برخي تعابير سي 12نوشتيم. مى

اي گزارش جابر را آورده كه سند  گويا نشان داده كه از روي متن و دست نوشته»قال جابر «واقدي با 
                                                                                                                   

همـان،   ،]تـا  بـي [جـوزى  ابـن  ؛115ص دارالهجره، سسةمؤ: قم  ،3ج ،الذهب مروج ،)ق1409( مسعودى الحسين بن على ؛58 ص
  ،1همـان، ج  ،)1415( حجـر  ابن ؛ 494 ص ،1همان، ج ،)ق1415( اثير ابن ؛ 293ص  ،2همان، ج ،)ق1415(عبدالبر ابن ؛ 145ص
 ،1همـان، ج  ،)ق1421( بغـوى  ؛ 32- 31همـان، صـص   ،)1415(طوسـى   ؛ 172همـان، ص  ،)1414(خيـاط  بن خلیفة ؛ 547ص
  .531- 530ص ،2همان، ج ،)ق1419( ابونعيم ؛447ص

 .240- 238صص ،11همان، ج ،)ق1415( عساكر ابن   1
 .546ص ،1همان، ج ،)1415( حجر ابن ؛ 239ص ،11همان، ج ،)ق1415(عساكر ابن   2
 .447 ص ،1همان، ج ،)ق1421( بغوي   3
  .341 و 307همان، صص ،]تا بي[ قتيبه ابن   4
  .69ص  ،4ج ،المثانى و الآحاد ،)ق1411(عاصم ابي ابن   5
  .529ص ،2همان، ج ،)ق1419( ابونعيم   6
  .189ص  ،3همان، ج ،)ق1413( ذهبي   7
  .23ص ، لهجرةا دار بيروت: جبر، فوزى موفق تحقيق ،الموطا رجال في المبطأ اسعاف ،)ق1410( الدين سيوطى جلال   8
 .237ص  ،11همان، ج ،)ق1415(عساكر ابن   9

 .94- 93صص دارالفكر،: قم ،1ج احمد، محمود حبيب تحقيق ،المنوره ینةالمد تاريخ )،ق1410( شبه نميرى عمر ابن 10

  .3543ش ،)ق1414( يوسف مزى ابوالحجاج: بنگريد را او حال شرح. محمد بن عبداالله 11
 .445- 444صص ،1همان، ج ،)ق1421(بغوى 12
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اـجرايي آورده،    1نياورده است. شاهد اين مطلب روايات ديگري است كه با سند از جابر در ابتـداي م
اـرت  398 -  395مطالب را پي گرفته است. مانند ص » ابر...قال ج«ولي در متن با  اـبر   «. عب اـن ج فك

اـ    پس از ارائه دو سند به نقل از جابر نشان مي 2»يحدث اـن ي دهد كه جابر در حال تدريس بوده و آن
   3عباس دارد. ، همين تعبير را واقدي براي ابن1034نوشتند و نيز مانند ص  شنيدند و يا مي مي

هاي سيرة نبوي شمار قابل توجهي از صحابه، فرزندان  ن جابر در بخش گزارشدر ميان راويا
و نوادگان آنان هستند كه گوياي آگاهي فراوان جابر از حوادث و اخبار سيره بـوده بـه طـوري    
كه مرجع و استادي براي صحابه و فرزندان و نوادگان آنـان شـده كـه خـود و يـا پدرانشـان در       

اند. علاوه بر اين، برخي از راويان او از سـيره گويـان و    رسالت بودهحوادث و رويدادهاي دوران 
قتـاده و شـعبي ابـوعمر     بـن  عمـر  بـن  ، عاصـم  سـعد  بـن  توان شـرحبيل  نويسان مشهورند كه مي سيره
 شراحيل كوفي را نام برد.   بن عامر

هاي او در بارة حوادث دوران رسالت جسته و گريخته نيست، بلكه همپاى حـوادث   گزارش
دهد وي  هاي مفصل و بلندي از وى نقل شده كه نشان مى يره به خصوص ده سالة مدينه، گزارشس

عقبـه   بن زبير و يا موسي بن ةبه اين امر اشتغال كامل داشته است. بر خلاف آنچه شايع است كه عرو
الله عبـدا  بـن  اند، بايد گفـت كـه جايگـاه جـابر     زبير نخستين سيره نگار بوده و معرفي شده  مولي آل

انصاري به عنوان شخصيت شناخته شده از اصحاب رسول خدا(ص) در ميان طبقة صحابة جايگاه 
  ممتاز و پيشگامي در عرصه سيرة نبوي است. 

هاي جابر با صحابه و در مرحلة بعد تابعين، به خوبى پيشگامى جابر و ممتاز  مقايسة گزارش
. اين تخصص، ناشي از سـه امـر اسـت:     دده بودن او را به عنوان يك متخصص سيرة نبوي نشان مي

صحابي و مدنى بودن جابر، وقوع حوادث ده سال عصر رسالت در مدينه و اطـراف آن و حضـور   
فعال جابر در حوادث و نيز دشمني و تلاش مغرضانة حاكمان اموي و علماي همسو با آنان چـون  

  ا اين سياست. هاشم و انصار در عرصه سيرة نبوى و مقابلة انصار ب عروه، با بني
نويسي، از نظر قدمت و اعتبـار كسـي بـه رتبـة جـابر       گويي و سيره بنابراين در دو بخش سيره

گويي از روايات او به خوبي آشكار اسـت و بخـش    رسد حتي عايشه. بخش نخست يعني سيره نمي
                                                 

 – 329 و 310 و 266 صص الاعلمي، سسةمؤ : بيروت ،1ج  جونس، مارسدن تحقيق ،المغازي ،)ق1409( عمر واقدي بن محمد   1
 .336 و 330

  .471ص ،1همان، ج ،)ق1409( واقدي   2
  .476 و 474 صهمان، ص، 1ج، همان   3
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بـراي  هايي در سيره  دوم كه شايد محل بحث باشد نيز روايات متعدد، حاكي و گوياي داشتن نوشته
  گيريم. هاي جابر و سپس مقايسه جابر با سيره گويان پي مي جابر است. اين بحث را با نوشته

  صحيفةجابر
هاي او تصريح شده است. مرحوم آيـت االله ميـانجي    جابر از نويسندگان صحابه بوده و به نوشته

از اسـنادي  الصويان و استاد محمدرضا جلالي برخـي   و نيز احمد عبدالرحمن مكاتيب الرسولدر 
اند.  اين موضوع به طور خلاصـه از منـابع مزبـور     كند آورده اثبات مي كه اين موضوع را كاملاً

  شود. گرفته مي پي
عبـداالله داده كـه نـزد محـدث مشـهور       بـن  جـابر صحيفة عبدالرزاق صنعاني از معمر، خبر از 

مسيب  بن ه اين كتاب را بر سعيدقتاد 1كرده است. ) بوده و از آن مطالبي نقل مي117دعامه(م  بن قتاده
هـاي   ها و كتـاب  سعد گويد: نزد ابوالزبير آمدم و از او خواستم تا نوشته بن ليث 2عرضه كرده است.

اي؟ و او اين صحيفه  ها را حاضر كرد و من گفتم: آيا از جابر شنيده خود را به من نشان دهد او آن
ير دو كتاب از جـابر بـراي ليـث آورد. ايـن صـحيفه را      را به من ارائه داد. بنا بر نقل عقيلي، ابوالزب

   3اند. ديگران نيز از جابر شنيده و نوشته
گـويي؟   از جابر روايت نمـي  4يشكري سليمانبشيرگويد: به ابوسفيان گفتم چرا تو مانند  ابي ابن

بود و نويسم. به همين دليل، صحيفه جابر نزد او  نوشت، ولي من نمي گفت: براي اين كه سليمان مي
جابر نزد گروهي بوده  صحيفهحتي  5برداري كرد. دعامه نيز از سليمان يشكري آن را نسخه بن ةقتاد

با توجه به اين كـه   6اند. و آن را بر قتاده و حسن بصري عرضه كرده و اجازه استفاده از آن را داده
» جـابر  حسـن عـن  «كنـد كـه روايـت     حسن بصري جابر را نديده اين گزارش به خوبي ثابت مي

                                                 
  .508، ص 23ق)، همان، ج1414ر.ك: مزي (   1
  .139 ص نا]، جا]: [بي [بي الدميني، مسفر الهاشمي سعدي كوشش به ،الصحابه صحائف ،)ق1410(يانالصو احمد عبدالرحمن   2
  .437 -  436ص ص، 1ق)، همان، ج1412احمدي ميانجي (   3
نوشت. وي  شنيد و مي عبداالله انصاري هم نشين بود و از او حديث مي بن يشكري بصري از محدثان كه با جابر قيس بن سليمان   4

   رازي حـاتم  ابـي  بـن  انـد. ر.ك: عبـدالرحمن   گفتـه  80برداري كرده است. وفات سليمان را پيش از سـال   جابر را نسخهصحيفة 
ق)، تهذيب التهذيب، بيـروت: دار  1404حجر( ؛ ابن136 ، بيروت: دار احياء التراث العربي، ص4، جالجرح و التعديلق)، 1371(

  .  188، ص 4الفكر، ج
  .508، ص 23مان، جق)، ه1414ر.ك: مزي(   5
 معظم سيد تحقيق ،الحديث علوم فةمعر ،)ق1400( نيشابوري عبداالله حاكم بن محمد ؛388 ص ،2همان، ج ،)ق1403تزمذي(   6

 عمر احمد تحقيق ،الروايه علم في الكفايه ،)ق1406( بغدادي خطيب علي بن احمد ؛110 ص الجديده، الآفاق دار : بيروت  حسين،
 .438 ص ،1همان، ج ،)ق1412(ميانجي احمدي ؛392 ص العربي، لكتابا دار بيروت: هاشم،
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ابي حاتم به ايـن موضـوع تصـريح     بوده است؛ يعني از طريق وجاده. ابن صحيفة جابرمنظور، همان 
  1كرده و گويد: هرگاه (الحسن عن جابر) آمد منظور كتاب است.

نـزد محـدثان در    صحيفة جابربر ديگران به خوبي از انتشار  صحيفة جابربه هر حال عرضة 
مد عبدالرحمن الصويان ده تن از اين افراد را نام بـرده اسـت كـه    دورة تابعين حكايت دارد كه اح

، ابـوالزبير   نـافع اسـكاف الواسـطي    بـن  ةطلحـعلاوه بر قتاده و حسن بصري عبارتنـد از: ابوسـفيان   
عبـداالله شـخير،    بـن  شراحيل همداني، ابوبشـر، مطـرف   بن تدرس قرشي، شعبي عامر بن مسلم بن محمد
  2راشد. بن جبر و معمر بن ، مجاهد ثابت

   3كثير به اين موضوع تصريح كرده و بيان مي دارد كه كان لجابر كتاب و صحيفه. ابن

  مقايسة جابر با صحابه در عرصة دانش سيرة نبوي 
تواند با مقايسه با سيره گويـان و   نگارى مى شناخت و تبيين نقش جابر در سير تدوين و تطور سيره

آورى  دى كه پس از او آمدند و روايات جابر و ديگران را جمـع پذير باشد. افرا نويسان امكان سيره
كردند هر چند بيشتر بوده و اين امر نيز بسيار بديهى است، اما حتى با برخى از چنين افرادى كه به 

توان گفت روايـات   شوند و داراي تأليف در اين زمينه هستند مى عنوان متخصص سيره شناخته مي
  جابر بيشتر بوده است. 

شـود و ايـن عصـر     ست بايد توجه داشت كه جابر از صحابه و در عصر صحابه تعريف مىنخ
بوده است. همين امر كافى اسـت كـه نقـش جـابر در      100اند حد اكثر تا سال  همانطور كه گفته

عرصة دانش سيرة نبوي از جهت قدمت، اعتبار و كيفيت و كميت اخبار از ديگران ممتـاز باشـد.   
 طبقـات الكبـرى  و  مغـازى واقـدى  ، هشـام  سيرة ابننان را در سه كتاب كهن شناخت و روايات آ

 سعد بررسى كرد.  ابن
تـن      با توجه به منع تدوين حديث در ميان صحابه، برخي را كه به كثـرت روايـت و نيـز داش

اند اندك شمارند. احمد عبـدالرحمن الصـويان در كتـاب صـحائف      هايي معرفي كرده دست نوشته
نـا تـدوين محقق فاضل معاصر جناب آقاي سيد محمدرضا جلالـي در كتـاب   الصحابه و نيز   ةلس

                                                 
 .150ق)، همان، ص 1410احمد عبدالرحمن الصويان(   1

  .157 -  138 همان، صص   2
 . 96 ص ،24همان، ج ،]تا بي[ كثير ابن   3
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اند كـه   اند افرادي را برشمرده پس از اين بحث كه غالب صحابه، موافق با منع تدوين نبوده الشريفه
اند . و يا اين كه برخي از صحابه نيز احاديثي را  نوشته ها را مي مشغول به حديث بوده و ديگران آن

هاي آنان در زمان رسول االله و برخي ديگـر پـس از    اشتند نوشته بودند. برخي از نوشتهكه حفظ د
گذار و پرچمـدار نهضـت    آن حضرت نوشته شده بود. اين افراد علاوه بر اميرالمؤمنين(ع) كه پايه

 تدوين حديث است عبارتند از: 
)؛ أبوذر يةمات في عصر معاو ( اتبربيع الك بن حنظلة)؛ 18 ت (  لجب بن )؛ معاذ  ه 93 ت ( مالك بن أنس
)؛ 35 ت ، مـولى رسـول االله(ص) (   )؛ أبو رافـع المـدني  74ت  ( خديج الأنصاري بن )؛ رافع32 ت ( غفاري
)؛ 57 ت ( ئشةعا)؛ 72 ت عازب ( بن )؛ براء34 ت ( )؛ سلمان الفارسي15ت  ( عبادة خزرجي انصاري بن سعد
القـرن الأول)؛   ( رافـع  أبـي  بـن  )؛ علـي 80 بعـد  ( رافـع  أبـي  بـن  هللا )؛ عبيـد 63 ت عـاص(  بـن  عمرو بن االله عبد

)، أبـو  60 -  41 هـاى  (م ميـان سـال   مـدنى  خثمه ابى بن )؛ سهل50 ت ( موسى الأشعري عمرو؛ أبو بن كعب
  1جندب. بن ة)، سمر68عباس (م  )؛ ابن 59أو  57ت  ( الدوسي ةهرير

يـان ايـن افـراد كسـى كـه بـه تـدريس و بـه         عباس، در م خثمه و ابن ابي بن ، سهل به جز عايشه
هاي آنان جمـع   خصوص، نوشتن سيرة نبوي مبادرت كرده باشد شناخته شده نيست و دست نوشته

ابـي   بن دانيم كه عبيداالله آوري رواياتي از رسول خدا(ص) در باب احكام و فقه و قضا است. تنها مي
رده كه در بارة سيرة نبوي و حوادث آن رافع از جمله اصحابي است كه به تدوين كتابي مبادرت ك

هـاي جمـل و صـفين و نهـروان      (ع) را در جنگ اي است كه علي نيست، بلكه فهرستي از صحابه
من شهد مع اميرالمؤمنين الجمل و صفين و النهـروان مـن    تسمية«اند. اين كتاب با نام  همراهي كرده

   2است كه در جاي خود بدان پرداخته شده است.» الصحابه
عباس نيـز هـر    تر از جابر، بلكه قابل قياس نيست. اما ابن خثمه نيز بسيار كم ابي بن روايات سهل

چند به كثرت روايت شهره است اما در باب سيرة نبوي روايات او بيشتر، حول تفسير برخي آيات 
ر دايـرة  عباس نيز د و بيان احكام است و ساختار سيره گويي مانند جابر را ندارد ؛ هر چند كه ابن

سـاله بـه هنگـام وفـات      13عباس سن پـايين او (  گيرد. مشكل ديگر ابن اهل بيت و تشيع قرار مي
  پيامبر) است كه جابر چنين مشكلي ندارد و در حوادث عصر مدني، حاضر بوده است. 

                                                 
 سـيد  ؛215 – 57 ق)، همـان، صـص  1410ها را ر.ك: احمد عبدالرحمن الصـويان(  بارة اين دست نوشته توضيحات مفصل در   1

  . 229 – 209 صص ، الاسلامي الاعلام ةمکتب جا]: [بي ،الشريفه السنة تدوين ،)ق1418(جلالي محمدرضا
محمدرضـا  : ك.ر. اسـت  شـده  نوشـته  اينجانـب  قلـم  بـه  »نگاري صحابه دانش بنيانگذار شيعه« عنوان با اي مقاله باره در اين   2

  .4، شاسلام نامةتاريخ پژوهش پژوهشي علمي مجلة نگاري، صحابه دانش بنيانگذار شيعه ،)1390( پناه هدايت



 1392 زمستان، 19سال پنجم، شمارة ، مطالعات تاريخ اسلام  220

  امتياز روايات جابر بر عايشه 
ن جـابر بـه تـدريس    چنان كه دانسته شد در ميان صحابه رسول خدا(ص) به جز عايشه كسي چو

اي ميان جابر و عايشه و به تبع او عروه كه از تابعين  اخبار سيره اشتغال نداشته است. اما در مقايسه
  توان امتيازاتي براي جابر برشمرد. و راوي قريب به اتفاق روايات عايشه است مي

يات جابر هم قريب به اتفاق روايات عايشه از طريق عروه است. اين موضوع در مقايسه با روا
از جهت سند و هم از جهت محتوا قابل بررسى است. از جهت سند، عايشـه بـه دليـل موقعيـت     

 خاص خود در مقايسه با جابر تفاوت قابل توجهي دارد. 
نخست اين كه عايشه به دليل سن كم و نيز زن بودن و به خصوص حكـم خـاص قرآنـى بـه     

بمانند و كمتر در مجامع عمـومى ظـاهر شـوند،    هاى خود  همسران پيامبر(ص) كه بايستى در خانه
توانسته در بسيارى از حوادث دوران مكه (بـه   نتيجة طبيعى اين وضعيت خاص، اين است كه نمى

دليل سن پايين) و دوران مدينه اعم از حوادث داخلى مانند حوادث مربوط به جنـگ احـزاب و   
مريسيع و يا حج كـه همـراه پيـامبر     به جز غزوة - ها حوادث بيرونى آن يعنى در غزوات و سرايه

) براين اساس اگر هم حوادثى را روايـت كـرده باشـد بـه دليـل عـدم       53شاهد عينى باشد.( - بوده 
)؛ اخبـار  54حضور، روايات او مسند نخواهد بود. مانند اخبار مربوط به ازدواج پيامبر با خديجه(

)؛ روايـات او در بـارة   55(در بارة نجاشى كه پس از مرگ هميشـه بـر قبـرش نـورى ديـده شـد      
) 58هاي ديگر او در بارة حوادث بدر.( ) و گزارش57)؛ شعار مهاجرين و انصار در بدر(56معراج(

يـن نكتـه يكـى از اساسـى     59و آنچه در مكه پس از بدر اتفاق افتاد( تـرين   ) و اخبارى ديگـر. هم
ايشه در سيره است مانند هاي محقق معاصر علامه سيد جعفر مرتضى عاملى در نقد روايات ع ايراد

  1آنچه را كه در بارة ابتداى نزول وحى نقل كرده است.
از جهت محتوا نيز با توجه به نكتة پيشين و بر فرض قبـول اصـل معاملـة مراسـيل صـحابه      

اما از نظر ماهيت موضوع، روشن است كه گزارش خبر با واسـطه بـيش از    2مانند مسانيد آنان،
                                                 

هر چند اهل سنت مراسيل صحابه يعني آن دسته از احاديث صحابه را كه سلسله سند كامل نيست و منقطع است را ماننـد     1
ايد؛ يعني عدم توازن روايت تواند نقص اصلي را جبران نم اند، اما اين قانون نمي كرده قبول به مسانيد (روايت مسند) آنان تلقي

كسي كه در حوادث حاضر نبوده در مقايسه با اعتبار حقيقي روايت كسي كه خود شاهد حوادث بوده است. زيرا الشاهد يري 
 يري الشاهد« حال هر به و ندارد دخلي حوادث، عيني بودن شاهد يعني موضوع اصل جهت از قانون اين اما ما لايري الغائب. 

 .»ائبالغ لايري ما
. بنابراين اشكالي متوجه سـند   كند نه تابعي و افراد ديگر توجيه آنان در اين باره اين است كه صحابي از اصحاب ديگر نقل مي   2

 مگـر  اسـت  كرده نقل حديث نيز تابعي از صحابي و نيست مطلق مطلب اين اند گفته و كرده رد را اين برخي اما. بود نخواهد
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احتمال خطا، تغييـر و تحريـف در آن راه دارد. در كنـار ايـن دو      خبرى كه بدون واسطه، است
ها را ضميمه كرد كه در بارة عايشه نسـبت بـه اميرالمـؤمنين(ع) امـرى      مورد، بايد حب و بغض

   1ثابت و غير قابل انكار است.
عبداللَّه انصارى چنين موانعي نبوده است. وي به راحتـي   بن بر خلاف دو مورد فوق، براي جابر 
توانسته در حوادث، شركت و حضور مستقيم داشته و شاهد عيني باشد. از برخي روايات سيره  مي

يـن     كه وي گزارش داده به خوبي چنين مي تـه و بـه هم نمايد كه جابر بر اين امر توجه كامل داش
ي عبدود وارد ميدان نبرد شده تا از نزديـك شـاهد عين ـ   بن دليل همراه امام علي(ع) در نبرد با عمرو

وي حتي در مواردي كه حضور نداشته و يا خود از رسول خدا(ص) مطلبي را نشنيده  2ماجرا باشد.
تـه از   سعي بليغ بر آن داشته كه خود را به راوي اصلي برساند تا بدون واسطه، آنچـه را مـي   خواس

 راوي اصلي و شاهد عيني جويا شود. روايات مرسل جابر، تنها يك روايت يافت شد كـه در بـارة  
و ايـن   3عبـدالمطلب آن ر ا نقـل كـرده    بـن  حجر احتمال داده كه از عباس ساخت كعبه است و ابن

دهد كه هر چند با توجيهاتي، روايت مرسل صحابه مورد پذيرش قرار گرفته، اما  مطلب نشان مي
   نمايند.» مسند«ها را  اساساً اين گونه روايات ضعيف بوده و به همين دليل سعي بر آن است كه آن

وي همچون محدثى آشنا به قواعد، راستگويي و امانت دارى بدون حب و بغـض را در نقـل   
اخبار سيره راعايت كرده و شواهد متعدد و اعتماد سيره نويسان بعدي بـه تمـام روايـات جـابر،     

، و »معـاذ  بـن  اهتز عرش الـرحمن لمـوت سـعد   «اثير ذيل حديث  ابنگوياي اين مطلب است. مثلا 
، گويـد:  »اهتر السرير...«ها مبنى بر تحريف اين حديث از اصل آن يعنى  خزرجى ادعاى برخى از

جابر آن را ناشى از دشمنى اين دو گروه دانسته است و با اين كه خود خزرجى اسـت، امـا نظـر    
و اين مطلب، تدين واقعى جابر و امانتداري او را در نقل حـوادث و   4ها را تاييد كرده است اوسى

 ان مي دهد.  دفاع از حق نش

                                                                                                                   
 خطيـب  علـي  بـن  احمـد : ك.ر بيشـتر  اطـلاع  بـراي . ميكنـد  نقـل  روايـت  صـحابي  از تنها كه اشدب كرده تصريح خود كه اين

 المحـدثين،  و الحـديث  فـي  درسـات  ،)ق1398(الحسـني  هاشم معروف ؛ 424 ص ،الروايه علم في الكفايه ،)ق1406( بغدادي
  . 50 ص للمطبوعات، التعارف دار بيروت:

 بخـش  و ةعـرو  حال شرح دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه: قم ،نبوي سيرة تدوين و نزبيريا ،)1391(پناه محمدرضا هدايت: ك.ر   1
  .زبيريان منابع

 . 102-  101، صص 1ق)، همان، ج1413مفيد (   2
 .111 ص النشر، و عةللطبا فةالمعر دار بيروت: ،البخاري صحيح بشرح البارى فتح، ]تا بي[ حجر بن على بن احمد   3
  .493 ص ،1جهمان،  ،)ق1414( اثير ابن   4
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همچنين به دليل اين كه وى مدنى است و خود در حوادث مكى حضور نداشته است روايتى از 
، بـه دليـل عـدم     او در موضوع سيره ذر اين مقطع گزارش نشده است. حتـى بنـابر بـر يـك نظـر     

، تنها روايتى كه از اين غزوه نقل كرده مرسل نيست، بلكه روايـت خـود را بـه     حضورش در بدر
تـوان از   عوف مستند كرده است. اين رويكرد تخصصي و امانـت داري جـابر را مـي    بن الرحمنعبد
انيس  بن عامر جهنى و يا عبداللَّه بن عقبةجا به دست آورد كه وى براى شنيدن حديث قصاص كه  اين

از پيامبر(ص) شنيده و در مصر ساكن شده بودبه دست. براي اين كه خود، آن روايت را بشـنود بـا   
عبداالله انصاري را  بن از همين رو جابر 1ريد شترى بدان ديار مهاجرت و آن حديث را اخذ كرد.خ

بايد از پيشگامان هجرت براى طلب حديث برشمرد. كسب دانش حديث براى او چنان اهميـت  
اما از بسيارى از صـحابه نيـز نقـل حـديث     داشت كه با اين كه خود از اصحاب پيامبر(ص) است؛ 

اـء       بـن  سـعيد  2رى از بزرگان تابعين از جمله امام باقر (ع)،كرده و بسيا يـب، ابـو زبيـر مكـى، عط مس
بـه   4محمـد)  بـن  عقيل (عبداللَّه ابن 3اند. رباح، مجاهد، شعبى و حسن بصرى نيز از او روايت كرده ابى بن

  5نوشتيم. مىشنيديم  فراگيري سيرة نبوي از جابر به همراه امام باقر(ع) تصريح كرده كه هر آنچه را مى
تـه و از نزديـك    پس از بدر، جابر در بسيارى از حوادث مدينه و بيرون از مدينه حضور داش
شاهد عينى حوادث بوده است و اين امكان را براى او بوجود آورده تا مشـاهدات خـود را بـدون    

هاي  شواسطه روايت كند و موانع مربوط به عايشه را نداشته باشد. بررسى اين دو مطلب از گزار
  اين دو به خوبى معلوم است. 

  مقايسة جابر با تابعين و طبقة نخست سيره نگاران  
نفر را  166راويان جابر در مجامع حديثي اهل سنت بسيارند و فاضل معاصر حسين واثقي بالغ بر 

يـب،   بـن  مالك، سـعيد  بن نام برده است. در ميان اين جمع، محدثان و فقهاي مشهوري چون انس مس
، قتـاده و امـام سـجاد(ع) و     رباح ابي بن ، عطاء زبير بن ة، عرو كيسان بن ، طاووس مهران(اعمش) بن نسليما

                                                 
  .145- 146ق)، همان، صص1418( ؛ سيوطى79ص  ،4ق)، همان، ج1411( عاصم ابى ابن   1
 .110همان، ص ،)ق1413(حميري ؛38و  20صص  ،2ق)، همان، ج1424خيثمه ( ابى براى نمونه ر.ك: ابن   2
ق)، 1415اثيـر(  ؛ ابـن 444- 448صـص   ،4ق)، همـان، ج 1414( ؛ مزى531ّ- 533، صص2ق)، همان، ج1419( بنگريد: ابونعيم   3

ش)، همان، 1378. فهرست راويان از جابر را بنگريد: واثقى (189- 190صص  ،3)، همان، ج1413؛ ذهبى(493، ص1همان، ج
 .81- 88صص

 .3543ق)، همان، ش1414شرح حال او را بنگريد: مزى (   4
؛ 41صهمـان،  )، ق1412(حزم ابن. اند كرده شماره حديث 1540 را او احاديث. 444- 445 صص  ،1جهمان، )، ق1421بغوى(   5

  .194ص، 3جهمان، )، ق1413(ىبذه؛ 29ص ، 9جهمان، ]، تا ي[بكثير ابن؛ 636صهمان، ]، تا ي[بجوزى ابن
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  امام باقر(ع) وجود دارند. آنچه در بحث سيره مهم است دو نكته است: 
نخست اين كه در ميان راويان جابر، شمار قابل توجهي از صحابه، فرزنـدان و نوادگـان آنـان    

اهي فراوان جابر از حوادث و اخبار سيره بوده به طوري كه مرجع و اسنادي هستند كه گوياي آگ
براي صحابه و فرزندان و نوادگان شده كه خود و يا پدرانشـان در حـوادث و رويـدادهاي دوران    

  اند.  رسالت بوده
نويسان مشهورند كه از افراد فـوق الـذكر    گويان و سيره دوم اين كه برخي از راويان او از سيره

  شراحيل كوفي را نام برد. بن قتاده و شعبي ابوعمر عامر بن عمر بن ، عاصم سعد بن ي توان شرحبيلم
داننـد نـه    اساساً منابع كهن و تحقيقات محققان، آغاز سيره نويسى را از اواخر عصر تابعين مـى 

تنهـا   عصر صحابه؛ بنابراين جابر را بايد پيشگام در عرصة سيره نويسـي دانسـت. از ميـان تـابعين    
لـيمان   بـن  توان به اصبغ مي يـن از       بـن  نباتـه و س يـس هلالـي از اصـحاب اميرالمـؤمنين (ع) و همچن ق
هـايي   زبير نام برد كه اولا هر دو نفر نخست، از شيعيان هستند و البته در سيرة نبوي نوشته بنةعرو

) 92دارد، اما عروه (م اند. از اين رو، باز جابر جايگاه ممتاز و خاص را خود را  براي آنان برنشمرده
هاي خـود را   شود كه در واقعة حرة نوشته به عنوان نخستين سيره نويس از ميان تابعين شناخته مي

  و در ادامة توضيحات لازم در بارة مقايسه روايات جابر و عروه خواهد آمد.  1از بين برد
ن مقايسه با سيره نويسان اي غير عادلانه است، اما اي مقايسه ميان جابر و عروه هر چند مقايسه
با طبقه نخست سيره نگاران كه عروه  ضحي الاسلامنخستين و بر اساس طبقه بندي احمد امين در 

سعد مدني) جايگاه جابر را بهتر نمايان  بن (يعني سال وفات شرحبيل 123يكي از آنان است تا سال 
خيثمه مدني (م حكومـت   بي ا بن ، سهل هعباد بن سعد بن خواهد كرد. اين سيره نويسان عبارتند از: سعيد

مالـك انصـاري(م    بن كعب بن )، عبيداالله94 زبير (م بن ة)، عرو94مسيب(م  بن )، سعيد60-  41معاويه 
،  )107ابـى بكـر (م    بـن  محمـد  بن )، قاسم105عفان (م  بن عثمان بن )، ابان103شراحيل (م  بن )، عامر97

  ). 123سعد مدنى (م  بن )، شرحبيل120قتاده مدنى (م  بن عمر بن )، عاصم110منبه (م  بن وهب
صـغار تـابعين هـم     ازتمام اين افراد نه تنها صحابى نيستند، بلكه به جز چهـارمورد نخسـت،   

. از مجموع اسامى فـوق چنـان كـه    شوند يمباشند و در شمار كبار تابعين و اتباع تابعين شمرده  نمى
) را 141عقبـه (م   بن يره نويس بود و برخى ديگر موسىگفته شد برخى بر آنند كه عروه نخستين س

  2دانند. كه در طبقه سوم سيره نويسان است پيشگام مى

                                                 
 .46 -  41 صص دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه: ، قمزبيريان و تدوين سيرة نبوي)، 1391( ر.ك: محمدرضا هدايت پناه   1
  ر.ك: همان.   2
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الذكر هر چند با توجه به تفاوت طبقه ميان او و ديگـران، اثـري در    مقايسة جابر با افراد فوق
يگـاه او در دانـش   تواند تلقي شود، اما بـراي شناسـايي جا   اثبات مدعا ندارد و خارج از موضوع مي

سيرة نبوي حائز اهميت است. با بررسي انجام شده ميان روايات اين افراد در مقايسه با جابر در سه 
) نشـان داد  2و1سـعد(ج   ابن طبقاتو  مغازي واقديو  هشام سيرةابنكتاب اصلي و كهن سيره يعني 

تـثنا بـه    به اندازة جابر روايت نقل نكرده است. ع -  ةبه جز عرو –كه هيچ كدام  روه نيز يـك اس
هـايي ميـان روايـات     رود كه البته علت بيروني داشته و با اين حال از جهتي ديگر تفاوت شمار مي

جابر و عروه وجود دارد كه توضيح آن در ادامه خواهد آمد. بنابراين امتياز و برتري جابر حتي در 
  مقايسه با دو طبقه پس از خود همچنان به قوت خود باقي است. 

  دهد.  در سه كتاب نشان مي مذكوردول ذيل آمار روايات جابر را در مقايسه با افراد ج

يف
رد

 

 نام
السيره 
 النبويه

 المغازي
الطبقات 
 الكبري

جمع 
 روايات

 196 317392عبداالله انصاريبنجابر 1
 0 1000عبادهبنسعدبنسعيد 2
 0 000خيثمه مدنيبيابنسهل 3
 70 2101842سيبمبنسعيد 4
 267 9359115زبيربنةعرو 5
 1 30410مالك انصاريبنكعببنابوفضاله عبيداالله 6
 30 27 5301شراحيلبنشعبي عامر 7

                                                 
عباده.  گفته شـده پيـامبر را    بن سعد بن عباده خزرجي فرزند صحابي مشهور و بزرگ قبيلة خزرج و برادر قيس نب سعد بن سعيد   1

اند كه روايات كمي نقل كرده است، اما داراي مغـازي بـوده كـه     درك كرده و حتي از او حديث شنيده است. با اين كه گفته
اند كه شرحبيل نيـز از مغـازي نويسـان     سعيد بوده است. گفته بن رحبيلش بن عمرو بن اش يعني سعيد اي از آن نزد نبيره نسخه

؛ 149 العلميـه، ص  الكتـب  ، بيـروت: دار كتـاب المسـند  تـا]،   ؛ شـافعي[بي  80 ، ص5سعد، همان، ج نخست بوده است. ر.ك: ابن
تـاريخ التـراث   )، ق1412؛ فـؤاد سـزگين(  62- 61 ، بيروت: دار الفكر، صـص 4، جتهذيب التهذيبق)، 1404عسقلاني( حجر ابن

  .   65االله مرعشي نجفي، ص  یة، جزء دوم (التدوين التاريخي)، قم: كتابخانة آ1، جالعربي
، جزء 1وفات كرد. ر.ك:  سزگين، همان،، ج 94وي نسب شناس، مورخ، فقيه و معروف به سيد التابعين است. سعيد در سال    2

  .67دوم (التدوين التاريخي)، ص 
  .209، ص 5ق)، همان، ج1410سعد( كعب روايت كم گفته است (ثقه قليل الحديث). ابن بن يق او نوشته كه عبيدااللهسعد ضمن توث ابن   3
 .236، ص 1ق)، همان، ج1409واقدي(   4
 الفقه فى عالماً و محدثاً كان. مروان بن عبدالملك اتصل بعد فيما 19 سنة بالكوفة ولد) 103(م الشعبى شراحيل بن ابوعمرو عامر   5

  .69ـ68صص ،التاريخى التدوين  )،ق1412( نيسزگ. المغازى و
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يف
رد

 

 نام
السيره 
 النبويه

 المغازي
الطبقات 
 الكبري

جمع 
 روايات

 20000عفانبنعثمانبنابان 8
 36435615ابى بكربنمحمدبنقاسم 9
 674882792196قتاده مدنىبنعمربنعاصم 10
 10520535منبهبنوهب 11
 1100511سعد مدنىبنشرحبيل 12

                                                                                                                   
، 2و ج 360(دو روايـت)،  307، 279، 256، 232 (دو روايت)،202، 130، 111، 30، 21، صص 1ق)، همان، ج1410( سعد ابن   1

 . 231 ،229 ،227 ،217 ،212 ،211 ،202، 190، 189، 144، 137، 130، 80، 34 ،16صص 
  و نيز ر.ك: .70ـ69صهمان، ص  )،ق1412( نيفؤاد سزگ . المغازى فى كتباً ألَّفوُا من قدمأ نم هو و) 96(م عفان بن عثمان بن ابان   2

  .21- 19 ، قاهره: مكتبه الخانجي، صصلمغازي الاولي و مؤلفوهاق)،  ا1421( هوروفتس
 ).72 صهمان،   )،ق1412( نيسزگ. ةروع مثل عظيماً عالماً عصره فى كان) 107(م بكر  ابى بن محمد بن ابومحمد القاسم   3
  .720، 550، 396صص  ،1همان، ج   ق)،1409واقدي(   4
  .255، 216، 174، 169صص، 2ج و 363، 360صص، 1جهمان، )، ق1410( سعد ابن   5
 ةبالسـير  علـم  و مللعل ـ یـة روا لـه  كانت و... غيرها و ةبالسير العلماء من عمر بن عاصم كان). 120(م نعمان بن ةقتا بن عمر بن عاصم   6

ــازى ــن(ص).  االله  رســول والمغ ــان، )، ق1410( ســعد اب ــان). 336ص، 5جهم ــاً ك ــازى مشــهوراً عالم ــره و بالمغ ــة ام  الخلیف
 .73 صهمان،   )،ق1412( نيسزگ. بةالصحا مناقب و المغازى قصص الاموى الجامع فى يقرأ بان عبدالعزيز بن عمر

 ،)روايـت  دو(525 ،524 ،507 ،446 ،434 ،428 ،425 ،221 ،219 ،214 ،213 ،211 صـص  ،1همـان، ج  ،]تـا  بي[ هشام ابن   7
 ،223 ،172 ،169 ،122،)روايـــــت دو(88 ،87 ،82 ،67 ،60 ،51 ،48 ،47 ص ،2ج و 643 ،627 ،625 ،606 ،584 ،541
227، 240، 280، 281، 283، 290، 292، 442، 443، 445، 498، 503، 514، 516، 522، 523، 621 . 

 ،2ج و 251 ،209 ،159  ،158 ،152 ،151 ،148 ،138 ،129 ،125  ،63،75 ،59 صـــص ،1همـــان، ج  ،)ق1409(يواقـــد   8
  . 1031 ،1029 ،1025،)روايت دو(761 ،733 ،572 ،541 ،539 ،515 ،447 ،443 ،435 ،423صص،

، 2ج و 374، 350، 337، 262، 221، 171، 170، 168، 162، 132، 127، 114، 93صص ـ، 1جهمـان،  )، ق1410( سعد ابن   9
  .196، 193، 174، 43، 42صص

 از را او حمـوى  يـاقوت . اسـت  گذرانـده  يمـن  در را خـود  زنـدگى  بيشتر ولى. است ديده هم را حجاز و شده متولد يمن در 10
 هكـرد  نقـل  فـراوان  اسـرائيليات  به معروف قديمى هاى كتاب از كه داند مى اعتماد مورد و راستگو مردى و تابعين برگزيدگان

 كند مى اشاره و دهد مى نسبت او به را المبتدأ كتاب بنام كتابى تأليف نديم ابن.  ]259 ص، 19 ج ،الادباءمعجم ياقوت، . [است
.  128ص ،الفهرسـت  نـديم،  ابـن . دارد وجود شباهت است كرده تأليف قااسح ابن كه اى سيره اول بخش و كتاب اين ميان كه

 خـود  سـيره  اول بخـش  در قااسـح  ابن. است رسيده ما به منبه بن وهب وسيله به(ص)  يامبرپ اخبار از كمى بسيار مقدار فقط
. اسـت  نبـرده  هـم  نـامى  او از و نـدارد  وهـب  بـه  اى اشـاره  هـيچ  واقـدى  كـه  حـالي .در كنـد  مى نقل منبه بن وهب از مطالبى

، 2 ، تهران: مركز نشر دانشگاهى، چ1ج، ترجمة محمود مهدوى دامغانى، اريخ جنگهاى پيامبر(ص)ت  مغازى، ش)،1369ي(واقد
  .24مقدمه، ص

 عـرف  مـن  احسـن ) 198(م عیینـة  بن سفيان عده و... المغازى ميدان فى الاوائل المؤلفين احد كان) 123(م سعيد بن شرحبيل 11
 .72صهمان،   )،ق1412( نيسزگ المغازى
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روايت مرسـل اسـت و سـه روايـت      15روايت است  18مسيب كه  بن از جمع روايات سعيد
حزام نقل كرده است، اما با توجه به سال تولد وي كه  بن مطعم و حكيم بن ديگر را از ابوبكر، جبير

  قطعا روايت از ابوبكر نيز مرسل بوده است.  1اند عمر را گفتهحداقل دو سال بعد از خلافت 
                                                 

 يش از مرگ عمر به دنيا آمد. ر.ك: همانجا.. نقل ديگر اين است كه وي دو سال پ90 ، ص5ق)، همان، ج1410( سعد ابن   1
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مسيب، قريب به اتفاق آن مرسل است و سه مورد از مسروق و  بن روايات شعبي نيز مانند سعيد
مضرس است. نفـر آخـر مجهـول     بن ةشعبه و در يك مورد ديگر از عرو بن ةدر يك مورد از مغير

  اميرالمؤمنين هستند چنان كه خود شعبي نيز چنين است.است و مسروف و مغيره نيز از دشمنان 
هاي معروف بـه اسـرائيليات فـراوان     منبه كه بنا به گفته ياقوت حموي از كتاب بن در بارة وهب
بارة نجران و گسترش مسيحيت در  هشام در جا نيز تنها روايات او در سيرة ابن در اين 1نقل كرده است

  ت او در طبقات نيز جابر بوده كه در بارة حديبيه و عام الفتح است.جا است. منبع اصلي دو رواي آن

  زبير  بن ةجابر و عرو
دربارة نقش خاندان زبير در تدوين سيرة نبوي به طور مستقل بحث و بررسي و زواياي مختلف اين 

هاي درونـي   آنچه در ارتباط با جابر و عروه قابل پيگيري است تفاوت 2موضوع تشريح شده است.
 71نگاري است. از نظر كمي ميان جـابر و عـروه تنهـا     بيروني ميان اين دو از نظر جايگاه سيرهو 

  روايت است كه البته بايد در اين آمار، موارد ذيل را كاملاً توجه داشت.
نخست اين كه موقعيت سياسي انصار به طور عموم و جابر به طور خصوص نسبت به عـروه  

هــاي مختلــف و شـيـعيان  ان در ســركوب انصــار بــه گونــهتفــاوت آشــكاري دارد. تــلاش امويــ
؛ ولي عروه  گرفت و بيان حوادث به سادگي نبود اميرالمؤمنين(ع) فضاي سياسي را بر آنان تنگ مي

انصـار   هاي تاريخي، عـروه از اعـوان و   نه تنها اين مشكل را نداشته، بلكه بر اساس منابع و گزارش
   3امويان و در خدمت آنان بوده است.

مطلب ديگر اين كه منبع اصلي روايات عروه در بخش سيرة نبوي كسـي جـز عايشـه نيسـت و     
يـار انـدك     4حتي منبع اصلي روايات مرسل او نيز عايشه بوده است. افراد ديگر نيز كه مـوارد آن بس

اـبر.   بـر ايـن    5است يا به نوعي از خويشاوندان زبيري هستند و يا تنها يك روايت دارند از جملـه ج
                                                 

اى  سـيره  نخسـت كند كه ميان اين كتاب و بخش  دهد و اشاره مى را به او نسبت مى المبتدأ نديم تأليف كتابى بنام كتاب ابن   1
به بـه مـا   من بن (ص) به وسيله وهب اسحق تأليف كرده است شباهت وجود دارد. فقط مقدار بسيار كمى از اخبار پيامبر كه ابن

اسـكات   ةانـد در مجموع ـ  قسمت كوچكى از اين مطالب كه بر روى كاغذهاى قديمى مصرى نوشته شده اخيراً رسيده است.
خـود   ةاسـحق در بخـش اول سـير    ] به دست آمده است كه بيعت عقبه در آن ثبت است. ابنtdrahnieRttohcSiرينهارت [

تحقيـق  ، ))، مغـازى تـاريخ جنگهـاى پيـامبر(ص    ش1369واقـدى (  عمر بن محمدر.ك:  كند. منبه نقل مى بن مطالبى از وهب
    .23مقدمة محقق، ص  ،2مركز نشر دانشگاهى، چ  :محمود مهدوى دامغانى، تهران ةترجمماسدن جونز، 

 جا. )، همان1391هدايت پناه (   2
 .70-  62 و 46 – 41 همان، صص ، )1391(هپنا هدايت: ك.ر ةبراي اطلاع بيشتر در بارة مناسبات زبيريان با امويان و شخص عرو   3
  .129)، همان، ص 1391( ر.ك: هدايت پناه   4
  .134و  112همان، صص    5
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 1با توجه به موقعيت سياسي و فكري عايشه و ضديت او و زبيريان با اهل بيت(ع) از يك سو اساس
لـي    2و مرسل بودن خود روايات عايشه كه از جهت حديثي، اشكالي بر روايات او اسـت  نقيصـة اص

دهـد   روايات عروه را در قياس با جابر كه خود شاهد قريب به اتفاق حوادث بوده به خوبي نشان مي
  اين حيث روايات جابر در سيره بسيار بيشتر مورد اعتمادند و از جايگاه علمي برخوردارند.  و از

هـاي جـابر در بـارة     علاوه بر دو مطلب مذكور بايد توجه به اين نكته نيز داشت كه گزارش
هـاي   هشام آورده گـزارش  حوادث مدني كه غالبا مغازي و سرايا هستند آن گونه كه واقدي و ابن

  و بلندي است و از نظر كميت حجم بالايي را به خود اختصاص داده است.طولاني 

  موضوعات و روايات سيره به روايت از جابر
در حـوادث  از زمان پيمان عقبه تا آخرين لحظـات،  چنان كه اشاره شد جابر به اقتضاي سن خود 

عنـوان   61 ها را گزارش كرده است. اين موضوعات كـه بـه   مهم مختلف حضور فعال داشته و آن
يـت آخـرش    رسد از حوادث بدر تا ماجراي درخواست پيامبر بـراي آوردن دوات   مي بـراي وص

  اند به قرار زير اند: ها را از جابر روايت كرده است. اين اخبار و افرادي كه آن
  الف. غزوات

  غزوه بدر
  عوف  بن عثمان عن جابر قال اخبرنى عبدالرحمن بن عامر 87بعض اخبار بدر ص  .1
 مقسم عن جابر بن عبداللَّه 117اخبار بدر ص  بعض .2
 غزوة احد .3

 الاشراف بن سرية قتل كعب
ــد .4 ــن حــدثنى عبدالحمي ــد ب ــر، عــن يزي ــن جعف رومــان، و معمــر، عــن الزهــرى، عــن   ب

، ئفةعبداللَّه؛ فكل قد حدثنى بطا بن جعفر، عن أبيه، عن جابر بن مالك، و ابراهيم بن كعب ابن
 ه قالوا: ...) روايت طولانى است.فكان الذى اجتمعوا لنا علي

 جعفر عن ابيه عن جابر. تمام داستان  بن الاشرف. ابراهيم قتل ابن .5
 عبداللَّه يقول. بن عقيل قال: سمعت جابر بن محمد بن بعض اخبار احد. عبداالله .6
 بعض اخبار احد. قال جابر .7

                                                 
 .75-  72 و 112 و 108 – 100همان، صص    1
  .122همان، ص    2
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 عباس و جابر يقولون عبيداالله و ابن بن بعض اخبار احد. كان طلحه .8
 اخبار احد. قال جابربعض  .9

 غزوه حمراء الاسد. قال جابر .10
 غزوة ذات ارقاع

 الحسن عن جابر غزوه ذات الرقاعبعض اخبار غزه ذات الرقاق. ابى .11
 الزبير عن جابربعض اخبار غزه ذات الرقاق. ابى .12
 بعض اخبار غزه ذات الرقاق. حسن عن جابر  .13
 ايت طولانى است. كيسان عن جابر. رو بن بعض اخبار غزه ذات الرقاق. وهب .14
 جابر عن جابر بن بعض اخبار غزه ذات الرقاق. عقيل .15
اـبر و    كيسان عن جابر و ابى بن اسلم عن جابر و نيز وهب بن غزه ذات الرقاق. زيد .16 نعيم عـن ج

 انيس عن ابيه عن جابر. تقريبا تمام خبر اين غزوه را گفته است. بن عبداللَّه بن عطيه بن اسماعيل
 المصطلق) غزوة مريسيع(بني

 سهل عن جابر بن الحارث عن عباس بن جةبعض اخبار مريسيع. خار .17
 مسلم عن ابى عتيق عن جابر(دو صفحه) بن جعفر بن بعض اخبار مريسيع. عبداللَّه .18

 غزوة احزاب(خندق)
 عبداللَّه يحدث بن بعض اخبار احزاب. فكان مما بلغنى ان جابر .19
 بداللَّه  ع بن مينا عن جابر بن بعض اخبار احزاب. سعيد .20
 عبداللَّه. بن الجموح عن جابر بن عمرو بن عبدالرحمن بن بعض اخبار احزاب. محمود .21
 مبشر عن جابر بن سبره عن الفضل ابى بعض اخبار احزاب. ابن .22
 الحارث عن جابر بن ابراهيم بن بعض اخبار احزاب. محمد .23
 عتيق السلمى عن جابر حارث عن ابى بن جةبعض اخبار احزاب. خار .24
 بار احزاب. فكان جابر يحدثبعض اخ .25
 مقسم عن جابر بن بعض اخبار احزاب. عبيداللَّه .26
 مالك عن جابر بن كعب بن عبداللَّه بن بعض اخبار احزاب. عبدالرحمن .27
 مالك عن جابر بن كعب بن عبداللَّه بن بعض اخبار احزاب. عبدالرحمن .28

 قريظه غزوة بني
 مقسم عن جابر بن بعض اخبار بنى قريظه. عبيداالله .29
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 بعض اخبار بنى قريظه. ابى سعيد عن جابر   .30
 عن ابيه  جابر بن معاذ). عبدالرحمن بن بعض اخبار بنى قريظه(مرگ سعد .31

 لحيان غزوة بني
 عبداللَّه يقول. بن بعض اخبار غزوة بنى لحيان. فكان جابر .32
 عبداللَّه يقول. بن بعض اخبار حديبيه. كان جابر .33
 لَّه يقولعبدال بن بعض اخبار حديبيه. كان جابر .34
 عبداللَّه بن بعض اخبار حديبيه. فى قول جابر .35

 غزوة حديبيه(صلح حديبيه)
 الزبير عن جابر  بعض اخبار حديبيه. ابى .36
 الزبير عن جابربعض اخبار حديبيه. ابى .37
 عبداللَّه الانصارى و لم يشهد جابر خيبر. بن دينار عن جابر بن بعض اخبار خيبر. عمرو .38
 عبداللَّه . بن عن جابر ثةسهل اخو بنى حار بن عبدالرحمن بن سهل بن لَّهبعض اخبار حديبيه. عبدال .39

 غزوة خيبر
 فضيل عن ابيه عن جابر (مبارزات طولانى) بن خيبر. محمد .40
 مبشر عن جابر بن سبره عن الفضيلابى خيبر. ابن .41
 جابر عن ابيه (دو صفحه) بن عبداالله عن عبدالرحمن بن سبره عن اسحاقابى خيبر. ابن .42
 ميسره عن جابر بن سبره عن موسىابى القضا. ابن ةرعم .43
 عقيل عن جابر سريه موته. ابن .44
اـن، عـن    بـن  أنـس، عـن وهـب    بن جراح. حدثنى مالك بن سريه الخبَط اميرها ابوعبيدة .45 كيس

 عبداللَّه: بن جابر
 عبداللَّه: بن ذئب عن ابيه عن جابرابى جراح. ابن بن ةالخبَط اميرها ابوعبيد يةسر .46

 ة مكهغزو
ُيينة بن الزبّير الحميدي، أخبرنا سفيان بن فتح مكه .أخبرنا عبداللَّه .47 عن هشام عن (تصحيف بن)  ع

 عن أبيه عن جابر. ةعرو
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 بعض اخبار فتح مكه. بشير مولى المازنيين عن جابر .49
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  .ف رضىورات شريشمن :قم، 1ج، تحقيق على شيرى، و السياسه مةالاما ،)ق1413( مسلم بن ،عبداالله قتيبه ابن - 
  ، تحقيق ثروت عكاشه، قاهره: دار المعارف.المعارفتا]،  [بي-----  - 
  يروت:دار الكتاب العربي.، ب5، ج من العلماء عة، تحقيق جماالمغنيتا]،  قدامه مقدسي عبداالله[بي ابن - 
  ، بيروت: دار الكتب العلميه.جامع المسانيد و السننتا]،  [بيالفداء اسماعيل ابو كثير، ابن - 
  ، تحقيق مصطفي سقا و ديگران، بيروت: دار احياء التراث العربي. النبويه ةالسيرتا]،  هشام عبدالملك[بي ابن - 
  عبدالفتاح فتحي عبدالفتاح، بيروت: دار الكتب العلميه. ،تاريخ المصريينق)، 1421( يونس، عبدالرحمان ابن - 
  .الآداب مكتبة: ، قاهرهتلقيح فهوم اهل الاثر تا]، [بيعبدالرحمن ،جوزى ابن - 
 :النجـف الاشـرف، نجـف    ةمن اساتذ لجنة، تحقيق مناقب آل أبى طالب ،)ق1376( على بن محمد ،شهر آشوب ابن - 

  . الحيدريه مكتبة
اـس، بيـروت      دلائل النبوه،  ،)ق1406االله (عبد بن احمد ،نعيم  ابو -  : تحقيق محمـد رواس قلعـه جـى و عبـدالبر عب

  .دارالنفائس
  يوسف العزازي، رياض: دار الوطن للنشر.  بن ، تحقيق عادلمعرفه الصحابهق)، 1419( -----  - 
  ، بيروت: دار صادر. المسندتا]،  حنبل[بي بن احمد - 
  نا]. جا]: [بي ، به كوشش سعدي الهاشمي مسفر الدميني، [بيحابهصحائف الصق)، 1410احمد عبدالرحمن الصويان( - 
  ، تهران: دار الحديث.مكاتيب الرسولق)، 1412احمدي ميانجي، علي( - 
  .مؤسسة الامام المهدى (ع): ، قمالنوادر ،)ق1408محمد ( بن احمد، اشعرى قمى - 
اـم    :اقر موحد ابطحى، قـم ، تحقيق محمد بالصحيفة السجادية ق)،1411((ع) الحسين بن على امام سجاد -  مؤسسـة الام

  . المهدى(ع) و مؤسسة الانصاريان
  .دار التعارف :بيروت، 4جأعيان الشيعه،  ق)،1403(امين، سيد محسن - 
 .دار الكتاب العربى :بيروتالغدير،  ق)،1397( الحسين عبد، امينى - 
 ه و مؤسسةامام خميني(ره).، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگا )، تاريخ تفسير قرآن1387( اكبر بابايي، علي - 
  الاوقاف ةوزار: مراكش، 1ج، تحقيق احمد البزار، التعديل و التجريح تا]، [بي خلف بن اجى، سليمانب - 
  ، بيروت: دار الفكر.صحيح البخاريق)، 1401( اسماعيل بن بخارى، محمد - 
  ، تحقيق محمد عبدالمعيد خان، بيروت: دار الفكر.التاريخ الكبيرتا]،  [بي -----  - 
  دار البيان.  مكتبة، كويت: 1، تحقيق محمد الامين الجكني، جمعجم الصحابهق)، 1421محمد( بن بغوى، عبداالله - 
  .دار الفكر :بيروت، 5ج، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، سنن الترمذى)، ق1403( عيسى بن ترمذى، محمد - 
  الاعلام الاسلامي. جا]: مكتبه  ، [بيتدوين السنه الشريفهق)، 1418( جلالي، سيد محمدرضا - 
  ، قم: مكتبه الطباطبائي. مقتضب الاثر في النص علي الائمه الاثني عشرتا]،  عبيداالله[بي بن جوهرى، احمد - 
  ، تحقيق سيد معظم حسين، بيروت: دار الآفاق الجديده.علوم الحديث معرفةق)، 1400( عبداالله بن حاكم نيشابوري، محمد - 
  ، تحقيق يوسف المرعشلي، بيروت: دار المعرفه.يحينالمستدرك علي الصحق)، 1406( -----  - 
  ، تحقيق محمد صادق بحر العلوم، قم: منشورات الرضي. خلاصه الاقوالق)، 1402يوسف( بن حلى، حسن - 
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  ، قم: مؤسسة اسماعيليان.1، تحقيق سيد مهدي الرجائي، جالاحكام نهايةق)، 1410( -----  - 
  .مهر: ، تحقيق موسسه آل البيت لاحياء التراث، قمدقرب الاسنا ق)،1413حميرى، عبداالله بغدادى ( - 
 ، تحقيق احمد عمر هاشم، بيروت: دار الكتاب العربي.الكفايه في علم الروايهق)، 1406( علي بن خطيب بغدادي، احمد - 
  ، تحقيق سهيل زكار، بيروت: دار الفكر.التاريخق)، 1414( خياط بن خليفه - 
  دار احياء الكتب العربىجا]:  [بي، تحقيق عبد المنعم عامر، لطوالالاخبار ا ،م)1960( حنيفه ابو ،دينورى - 
، تحقيق شعيب الارنؤوط و حسين الاسد، بيـروت:   سير اعلام النبلاءق)، 1413احمد( بن محمد الدين ذهبى، شمس - 

 الرساله.  سسةمؤ
  . العلميةدار الكتب  :، تحقيق شيخ زكريا عميرات، بيروتالحفاظ ةتذكر تا]، [بي -----  - 
  .العلم للملايين  دار :، بيروتالاعلام ق)،1410( الدين خير زركلى، - 
  ، قم:مكتبه آيه االله المرعشي النجفي.تاريخ التراث العربى)، 1412سزگين، فؤاد( - 
   .ةدار الهجر :، تحقيق موفق فوزى جبر، بيروتالمبطأ في رجال الموطأ اسعاف ق)،1410( سيوطى، جلال الدين - 
  ، تحقيق خليل منصور، بيروت: دار الكتب العلميه. ضره في اخبار مصر و القاهرهحسن المحاق)، 1418(-----  - 
  .مؤسسة النشر الاسلامى: ، قمقاموس الرجال ق)،1415(محمد تقى شوشترى، - 
  .المدرسين عةجما :، تحقيق على اكبر غفارى، قممن لا يحضره الفقيه ،)ق1404( على بن محمد ،صدوق - 
  .، قمالبعثة سسةمؤ ، تحقيقالامالى ق)،1417( -----  - 
  .المدرسين عةجما :، تحقيق على اكبر غفارى، قمالخصال تا]، [بي -----  - 
  .المدرسين عةجما :فارى، قمغ، تصحيح على اكبر كمال الدين تا]، [بي -----  - 
  تيميه.  ابن مكتبةقاهره:   ، تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي،المعجم الكبيرتا]،  [بي احمد بن طبرانى، سليمان - 
  ، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت: دار التراث.  تاريخ الطبريق)، 1387جرير( بن بري، محمدط - 
المعارف  سسةمؤ :االله الطهرانى و شيخ على احمد الناصح، قم  ، تحقيق عبادالغيبه ق)،1411( حسن بن محمد ،طوسى - 

  .ميةالاسلا
  .فقه الشيعه سسةمؤ :، بيروتمصباح المتهجد ق)،1411( -----  - 
  .فةدار الثقا :، قممؤسسة البعثة، تحقيق الامالى ق)،1414( ------  - 
  ، تحقيق سيد مهدي رجائي، قم: مؤسسة آل البيت. اختيار معرفه الرجالق)، 1404( -----  - 
  المدرسين.  معة، تحقيق جواد القيومي، قم: جاالرجالق)، 1415( -----  - 
 :، تحقيق جواد القيومى الاصفهانى، قـم المرتضى لشيعةى المصطف ةبشار ،)ق1420( على بن عماد الدين طبرى، محمد - 

  .النشر الاسلامى سسةمؤ
يـني جلالـي، قـم:    شرح الاخبار في فضائل الائمه الاطهارق)، 1412قاضى نعمان مصري( -  ، تحقيق سيد محمد حس

  .النشر الاسلامى سسةمؤ
 سسـةمـؤ  :رتضى الموحد الابطحى، قـم م بن ، تحقيق محمد باقرمنقبة ئةمأ ،)ق1407( شاذان بن احمد بن محمد ،قمى - 

  .الامام المهدى
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  .الحيدريه مكتبة :، نجفالفضايل ،)1381(  جبرئيل بن شاذان ،قمى - 
  .دار الكتب الاسلاميه :، تحقيق على اكبر غفارى، تهرانالكافى ش)،1363( يعقوب بن كليني، محمد - 
اـ   :قـم ، مد باقر المحمودى، تحقيق مح(ع)  مناقب اميرالمؤمنين ق)،1412سليمان ( بن محمد ،كوفى -   فـةمجمـع الثق

  .ميةالاسلا
  الكبرى، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت: دار احياء التراث العربي.  نةق)، المدو1407( انس بن مالك - 
  .مؤسسة آل البيتقم: ، تحقيق محيى الدين مامقانى، تنقيح المقال فى علم الرجال)، ق1424( عبداالله مامقاني، - 
  .موسسه الوفاء :، بيروتبحار الانوار)، ق1403( اقرب محمد ،مجلسى - 
  ، تحقيق سهيل ذكار، بيروت: دار الفكر. تهذيب الكمال في اسماء الرجالق)، 1414( مزىّ، ابوالحجاج يوسف - 
  .دارالهجره سسةمؤ :قم  ،3ج، مروج الذهب ،)ق1409الحسين ( بن على ،مسعودى - 
 االله اسماعيل الصاوي، قاهره: دار الصاوي.، تحقيق عبدالتنبيه و الاشرافتا]،  [بي -----  - 
  ق) دراسات في الحديث و المحدثين، بيروت:دار التعارف للمطبوعات.1398معروف الحسني، هاشم( - 
   .الشيخ المفيد لفيةالمؤتمر العالمى لأ :، تحقيق على اكبر غفارى، قمالإختصاص ،)ق1413( نعمان بن محمد ،فيدم - 
  .الشيخ المفيد لفيةالمؤتمر العالمى لأ :مؤسسة آل البيت، قم، تحقيق الإرشاد ق)،1413(-----  - 
  .الشيخ المفيد لفيةالمؤتمر العالمى لأ :، تحقيق على اكبر غفارى و حسين استاد ولى، قمالامالى ،)ق1413( -----  - 
  .الشيخ المفيد لفيةالمؤتمر العالمى لأ :، تحقيق سيد على مير شريفى، قمالجمل ق)،1413( -----  - 
  .دار المفيد :، تحقيق مهدى نجف، بيروتمسار الشيعه ،)ق1414( -----  - 
 :الغفار سليمان بندارى و سيد كسروى حسن، بيروت  ، تحقيق عبدسنن الكبرىال ،)ق1411شعيب( بن احمد نسائى، - 

  .دار الكتب العلميه
  .الصدوق مكتبة :، تهرانالغيبة تا]، [بي ابراهيم بن محمد ،نعمانى - 
 ، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزة علمية قم.عبداالله الأنصاري حياته و مسنده بن برجاش)، 1378واثقى، حسين( - 
  .العلمية، تحقيق عبداللطيف عبدالرحمن، بيروت: دار الكتب فتوح الشامق)، 1417عمر( بن واقدى، محمد - 
  الاعلمي. سسة، تحقيق مارسدن جونس، بيروت: مؤالمغازيق)، 1409( -----  - 
اـنى، تهـران   ةتاريخ جنگهاى پيامبر(ص)، ترجم ،مغازىش)، 1369( -----  -  ركـز نشـر   : ممحمود مهدوى دامغ

  .2دانشگاهى، چ 
  ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.زبيريان و تدوين سيره نبوي)، 1391( پناه، محمدرضا هدايت - 
  .4ش ،»اسلام تاريخ ةنام پژوهش«مجلة علمي پژوهشي نگاري،  )، شيعه بنيانگذار دانش صحابه1390( -----  - 
  ، ترجمة حسين نصار، قاهره: مكتبه خانجي.المغازي الاولي و مؤلفوهاق)، 1421( هوروفتس، يوسف - 
  




